« فقط اين دعا را به شيعيان بياموز » 

يكي از غلامان امام صادق عليه السلام گفت : 

در خدمت امام هفتم موسي بن جعفر عليه السلام بودم نزديك مدائن كه رسيديم سوار كشتي شديم ، موج زيادي بود ، كشتي ديگري را ديديم كه زني در ان كشتي به خانه شوهرش مي رفت « مراسم عروسي بود » جنب و جوش و سر و صداي زيادي داشتند . 

حضرت پرسيدند چه خبر است ؟ 

گفتند : عروسي است . 

ناگهان صداي فريادي شنيديم . 

حضرت فرمودند : اين فرياد چه بود ؟ 

عرض كردم : عروس خواست يك مشت آب بردارد دستبند طلاي او در آب افتاد ، اين صداي او بود . 

حضرت فرمودند : 

به ناخداي آن بگوئيد كشتي را نگه دار و حضرت تكيه بر كشتي نمودند و آهسته دعائي خواندند ، انگاه فرمودند : به ناخداي كشتي بگوئيد يك لنگ بر كمر ببندد و فرود آيد و دستبند را بردارد . 

ديديم دستبند روي زمين افتاده و آب كم است ، ناخدا پائين آمدو دستبند را برداشت . 

حضرت فرمودند : دستبند را به او بده و بگوئيد حمد خدا را به جاي آورد . 

شخصي به امام عليه السلام عرض  كرد : 

فدايت شوم آن دعائي كه خوانديد به من بياموزيد . 

حضرت فرمودند : 

به شرط اينكه به نااهلان نياموزي به جز شيعيان و به ديگري تعليم نكني . 

حضرت فرمودند : بنويس : 

« يا سابق كل فوت ، يا سامعاً لكل صوت قوي او خفي ، يا محيي النفوس بعد الموت ، لاتغشاك الظلمات الحندسيه ، و لا تشابه عليك اللغات المختلفه ، ولايشغلك شيء عن شي ء ، يا من لايشغله دعوه داع دعاه من السماء ، يا من له عند كل شي ء من خلقه سمع سامع و بصر نافذ ، يا من لاتغطلمه كثره المسائل و لايبرمه الحاح الملحـّين يا حي حين لا حي في ديمومه ملكه و بقائه يا من سكن العلي و احتجب عن خلقه بنوره ، يا من اشرقت لنوره دجي الظلم اسئلك باسمك الواحد الاحد ، الفرد الصمد ، الذي هو من جميع اركانك ، صل علي محمد و اهل بيته . » 

حضرت فرمودند : آنگاه حاجت خود را بخواه . 

 « حضرت در گهواره سخن گفت » 

يعقوب سراج مي گويد : 

به حضور امام صادق عليه السلام رفتم ، ديدم در كنار گهواره پسرش موسي عليه السلام ايستاده ، و موسي « امام كاظم عليه السلام » در گهواره بود ، و مدتي با او راز گفت ، پس از آنكه فارغ شد ، نزديكش رفتم ، به من فرمود : 

نزد مولايت « كه در گهواره است » برو و بر او سلام كن . 

من كنار گهواره رفتم و سلام كردم ، موسي بن جعفر عليه السلام « كه در آن هنگام كودك در ميان گهواره بود » با كمال شيوائي ، جواب سلام مرا داد ، و به من فرمود : 

« برو آن نام را كه ديروز بر دخترت گذاشته اي عوض كن و سپس نزد من بيا ، زيرا خداوند چنان نام را ناپسند مي داند . » 

يعقوب مي گويد : « خداوند دختري به من داده بود كه نام اورا حميرا گذاشته بودم .» 

امام صادق عليه السلام به فرمود : « برو به دستور او « امام كاظم عليه السلام » رفتار كن تا هدايت گردي » 

من رفتم و نام دخترم را عوض كردم . 1
« الاغ مرده زنده شد » 

علي ابن حمزه گفت : روزي موسي بن جعفر عليه السلام دست مرا گرفت ، از مدينه خارج شديم به طرف بيابان در بين راه به مردي از اهالي مغرب برخورد كرديم ، سر راه نشسته گريه ميكرد ، در مقابلش يك الاغ مرده قرار داشت ، بارهايش نيز روي زمين ريخته بود . 

امام عليه السلام فرمود : چه شده ؟ 

گفت : با دوستان و رفقايم عازم مكه بوديم در اين محل الاغم مْرد آنها رفتند و من ماندم ، اكنون متحيـّرم چه كنم ، وسيله اي ندارم كه بار خود را با آن بردارم . 

امام عليه السلام فرمود : شايد نمرده باشد . 

گفت : آقا به من رحم نمي كنيد كه با من شوخي مي كنيد . 

حضرت فرمود : من يك دعاي خوبي دارم . 

مرد مغربي عرض كرد : آقا اين گرفتاري كه دارم كافي نيست كه مرا مسخره        مي كنيد . 

حضرت نزديك الاغ رفتند و لبهايشان را به كلماتي حركت مي كرد كه من نمي شنيدم ، چوبي روي زمين بود حضرت برداشت صدائي بر الاغ زد ، الاغ صحيح و سالم از جاي خحركت نمود و فرمود : آقاي مغربي در اينجا مسخره اي هم وجود داشت ؟ زود حركت كن و خود را به سمت دوستانت برسان . 

علي ابن حمزه گفت : يك روز در مكه سر چاه زمزم بودم كه چشمم به آن مرد مغربي افتاد همينكه مرا ديد ، دويد و نزد من آمد و دستم را بوسيد و از شادي و سرور گفتم حال الاغت چطور است ، گفت : به خدا قسم صحيح و سالم است نفهميدم آن مرد كه خدا منت گذاشت و برايم رساند اهل كجا بود و از كجا آمد كه الغ مرا زنده نمود . 

گفتم : تو كه به مقصود خود رسيدي ديگر چه كار داري از كسيس مي پرسي كه نمي تواني او را بشناسي . 1
« قضيه شطيطه خانم نيشابوري » 

گروهي از شيعيان نيشابور اجتماع كردند و محمد بن علي نيشابوري را انتخاب كردند كه به مدينه برود ، سي هزار دينار و پنجاه هزار درهم و مقداري پارچه در اختيار او گذاشتند ، شطيطه نيشابوري يك درهم با يك تكه پارچه ابريشمي كه خودش رشته و بافته بود و چهار درهم ارزش داشت ، آورد و گفت : خدا از حق شرم ندارد . 

« ان الله لايستحيي من الحق » درهم او را « به عنوان نشانه » كج كردم ، ورقه هائي آوردند كه حدود هفتاد عدد كه در هر كدام يك مسئله بود سرصفحه مسئله را نوشته بودند و پئين صفحه سفيد بود تا جواب نوشته شود ، من دو تا ، دو تا آن كاغذها را به هم پيچيدم و روي هر دو كاغذ سه نخ بستم ، روي هر نخي يك مهر زدند ، گفتند : يك شب در اختيار امام مي گذاري و صبح جواب آنها را دريافت مي كني ، اگر ديدي پاكت ها سالم است و مهر آن به هم نخوردهپنج عدد را باز كن در صورتي كه بدون بازكردن نامه ها و بهم زدن مهرها جواب داده بود بقيه را باز نكن آن شخص امام است پولها را به او بسپار ، اگر چنان نبود پولها را برگردان . 

محمد بن علي در مدينه وارد خانه عبدالله افطح پسر امام صادق عليه السلام شد ، او را آزمايش نمود ولي سرگردان بيرون آمده و مي گفت ، خدايا مرا به امامم راهنمائي كن ، گفت : در همان لحظه كه سرگردان ايستاده بودم ، غلامي گفت : بيا برويم نزد كسي كه جستجو مي كني مرا به خانه موسي بن جعفر عليه السلام برد ، چشم امام كه به من افتاد فرمود : 

چرا نااميد شدي و چرا پناه به يهود و نصاري بردي ، بيا نزد من ، من حجت و ولي خدايم مگر ابوحمزه جلو در مسجد جدم مرا به تو معرفي نكرد ، من ديروز جواب تمام مسائلي را كه همراه اورده اي داده ام. 

آن مسائل را با يك درهم شطيطه  كه وزن آن يك درهم و دوانگ است كه تو در كيسه اي كه چهارصد درهم دارد گذاشتي بياور ، ضمناً پارچه اي ابريشمي شطيطه را كه در بسته بندي ان دو بردار بلخي گذاشته اي به من بده . 

محمدبن علي گفت : از گفتار امام عقل از سرم پريد ، هر چه دستور داده بود آوردم و در مقابل حضرت گذاشتم ، يك درهم شطيطه و پارچه او را برداشت به من فرمود : 

« ان الله لايستحيي من الحق » از حق شرم ندارد . 

حضرت فرمود : سلام مرا به شطيطه برسان و اين كيسه پول را به او بده ، چهل درهم بود ، پارچه اي هم از كفن خود به او هديه مي كنم كه از پنبه روستا صيدا قريه و روستاي فاطمه زهرا عليه السلام است و به دست خواهرم حليمه دختر حضرت صادق عليه السلام بافته شده ، به او بگو پس از وارد شدن تو به نيشابور ، نوزده روز زنده است كه شانزده درهم را خرج مي كند و بقيه كه 24 درهم است نگه مي دارد ، براي مخارج ضروري و كمك مستمندان ، حضرت فرمود : خودم بر او نماز خواهم خواند وقتي مرا ديدي پنهان كن « به كسي چيزي مگو » زيرا به صلاح تو است ، بقيه پول ها و اموالي  كه آورده اي به صاحبان آن برگردان ، در ضمن مهر اين نامه ها را بازكن ببين قبل از اينكه پيش من بيائي جواب داده ام يا نه . 

به پاكت ها نگاه كردم ديدم سالم است . 

يك كاغذ از ميان آنها برداشتم گشودم ديدم نوشته است امام عليه السلام چه مي فرمايد درباره مردي كه نذر كرده هر غلام و كنيزي كه از قديم دارد آزاد كند ، آن مرد بنده هاي زيادي دارد كه جواب با خط امام چنين بود : هر بنده اي كه بيش از شش ماه مالك آن بوده بايد آزاد كند ، دليل بر درستي اين جواب آيه قرآني است كه خداوند مي فرمايد : « والقمر قدرناه ... 1» و تازه غير قديمي كسي است كه شش ماه كمتر باشد ، مهر دوم را باز كردم نوشته بود امام عليه السلام چه مي فرمايد درباره كسي كه قسم خورده مال زيادي را انفاق كند ، چقدر بايد بدهد ؟ جواب در زير آن به خط امام عليه السلام كه اگر گوسفند دار است بايد 84 گوسفند صدقه بدهد ، اگر شتر دار است همانطور 84 شتر مي دهد اگر پول نقره دارد 84 درهم نقره مي دهد ، دليل بر اين مطلب آيه قرآن است كه مي فرمايد : لقد نصركم الله في مواطن كثيره 2 مواردي كه خداوند پيامبر عليه السلام را ياري نموده قبل از نزول اين آيه شمردم 84 مورد بود . 

مهر سوم را برداشتم نوشته بود : امام چه مي فرمايد درباره شخصي كه قبر مرده اي را شكافته و سرمرده را جدا نموده و كفنش را دزديده با خط امام جواب نوشته شده بود ، بايد دست سارق را قطع كرد و به واسطه دزديدن كفن از محلي كه مخفي و پنهان بوده و بايد صد دينار بدهد ، چون سر مرده را جدا كرده ، زيرا او را چون جنين در رحم مادر مي دانيم قبل از اينكه روح در آن دميده شود ، در نطفه بيست دينار قرار داده ايم تا آخر مسئله ؟ . وقتي به خراسان رسيد انهايي كه اموالشان را برگردانده همه فطحي مذهب شده اند ، فقط شطيطه پايدار مانده ، سلام امام را رساند و پولها و پارچه و كفن را داد ، همان 19 روز كه فرموده بود زنده ماند ، وقتي شطيطه مرد ، امام عليه السلام كه سوار شتري بود از راه رسيد ، از كار تجهيز و نماز شطيطه كه فارغ شد ، سوار شتر شده راه بيابان را گرفت ، به محمد  بن علي فرمود : به دوستان خود سلام مرا برسان و بگو بر من و ساير امامان در هر زمان لازم است كه بر جنازه شما حاضر شوند ، در هر جا كه باشيد از خدا بپرهيزيد و قدر خويش را بدانيد 1. 

« حضرت ميان آتش نشستند » 

وقتي امام صادق عليه السلام به شهادت رسيد طبق وصيت او ، امام موسي بن جعفر عليه السلام به امامت رسيد . 

ولي فرزند بزرگ امام صادق عليه السلام به نام عبدالله نيز ادعاي امامت كرد ، روزي امام كاظم عليه السلام دستور دادند مقداري هيزم در حياط خانه اش روي هم انباشتند ، عبدالله را به خانه اش دعوت كرد ، عبدالله نيز آنجا حاضر بودند . 

حضرت دستور دادند ان هيزم ها را روشن كردند و كسي را از اعلت آن مطلع نكردند ، وقتي كه هيزم ها خوب قرمز شد حضرت برخواستند و با لباس خود درون آتش نشستند و شروع به سخن گفتن با مردم نمودند . ساعتي گذشت و حضرت برخواستند و لباس خود را تكان دادند و به مجلس بازگشتند و به برادرش عبدالله فرمودند : 

اگر گمان مي كني كه بعد از فوت پدرت تو امام هستي برخيز و در ميان آتش بنشين ! 

عبدالله در حاليكه رنگ صورتش تغيير كرده بود برخواست و از خانه امام هفتم عليه السلام خارج شد . 1
« امام هشتم ( ع ) امانتها را گرفتند » 

شخصي به نام مسافر گفت : وقتي حضرت موسي بن جعفر عليه السلام را خواستند ببرند به حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام دستور داد هر شب تا زنده است هر شب در خانه اش بخوابد تا وقتي كه خبري به او برسد . 

مسافر گفت : ما هر شب براي حضرت رضا عليه السلام در دهليز خانه رختخواب مي انداختيم پس از نماز عشا حضرت در آنجا مي خوابيد اين وضع تا چهار سال ادامه داشت يك شب حضرت دير آمدند ، ما رختخواب انداختيم ولي حضرت نيامدند زن و بچه حضرت متوحـّش و ناراحت شدن ، فردا صبح حضرت به داخل خانه شدند و نزد ام احمد رفتند و فرمودند : آنچه پدرم به امانت در اختيار شما گذاشته به من بده ، ام احمد ناله اي زد و با دست به صورت خود زد و گريبان چاك زد و گفت به خدا آقايم از دنيا رفت . 

امام عليه السلام به او فرمودند : در اين مورد حرف نزن و اظهار ناراحتي نكن تا خبر رسمي به فرماندار برسد ، زنبيلي كه محتوي امانتها بود با دو هزار يا چهار هزار دينار در اختيار امام رضا عليه السلام گذاشت . 

امام هفتم موسي بن جعفر عليه السلام ام احمد را خيلي گرامي مي داشت ، ام احمد گفت : در يك خلوت و تنهايي امام هفتم عليه السلام به من فرمود : اين امانتها را به تو مي سپارم به هيچ كس چيزي مگو تا من از دنيا روم  پس از مردنم هر كدام از فرزندانم آنها را از تو خواست به او بده ، بدان كه من از دنيا رفته ام ، به خدا قسم اكنون علامتي كه به من فرموده بود به وقوع پيوسته . 

حضرت تمام امانتها را از ام احمد گرفتند و دستور دادند همه از گريه و عزاداري خودداري كنند تا خبر رسمي برسد ، چند روز بيشتر نگذشته بود نامه اي رسيد كه حاكي از شهادت حضرت موسي بن جعفر عليه السلام بود وقتي تاريخ را دقـّت كرديم و حساب روزهاي گذشته را نموديم ديديم در همان شبي كه حضرت رضا عليه السلام براي خوابيدن نيامدند و فردا صبح امانتها را گرفتند از دنيا گرفتند از دنيا گرفتند از دنيا رفته بودند .

به اين ترتيب از ماجراي فوق به دست مي آيد كه امام هشتم عليه السلام با طي الارض از مدينه به بغداد رفته و در بالين امام كاظم عليه السلام هنگام شهادت « يا در كنار جنازه  آن حضرت » به طور ناشناس حاضر شده و در غسل دادن و كفن كردن و نماز و دفن جنازه پدر حاضر بودند و سپس بي درنگ به مدينه بازگشتند . 1
بس كه تاريك است اين زندان محنت بار من 

    هيچ فرقي نيست بين روز و شام تار من 

شمع سان مي سوزم و آن را گواهي مي دهد 

     قطره اشكي كه ريزد چشم گوهر بار من 

دست و پايم بسته در زنجير و خصمي سنگدل 

گشته مأمور از پي آزار قلب زار من 

روزها را روزه مي گيرم ولي جاي غذا 

      خصم دون با تازيانه مي دهد افطار من 

مادرم زهرا اگر سيلي نمي خورد از عدو 

 نيلي ازسيلي نمي شد اين چنين رخسار من 

هر چه مي گويم كه من فرزند زهرايم مزن

        سبيشتر مي كوشد آن جاني پي آزار من 

« ژوليده »

« معصوم يازدهم ، امام نهم ، حضرت جواد عليه السلام » 

نام : محمد عليه السلام

القاب معروف : جواد ، تقي عليه السلام

كُنيه : ابوجعفر عليه السلام

پدر و مادر : حضرت رضا عليه السلام ، خيزران  عليه السلام

وقت و محلّ تولد : 10 رجب سال 195 در مدينه

وقت و محل شهادت : آخر ذي قعده سال 220 ه ق در سن 25 سالگي بر اثر زهري كه به دستور معتصم عباسي ، توسط ام الفضل همسر آن حضرت ط دختر مأمون » به او رسيد  در بغداد به شهادت رسيدند .

مرقد : شهر كاظمين ، نزديك بغداد

دوران زندگي : در دو بخش 

1- هفت سال قبل از امامت 

2- دوران امامت « 17 سال » مصادف با حكومت دو طاغوت ، مأمون و معتصم « هفتمين و هشتمين خليفه عباسي » آن حضرت در سن 7 سالگي به امامت رسيد و در سن 25 سالگي شهيد شدند . بنابراين حضرت در طفوليت امام شدند و جوانترين امام است كه شهيد گرديد . 

« معجزه امام جواد عليه السلام » 

علي بن خالد گفت موقع ورود به سامراء شنيدم كسي ادعاي پيغمبري كرده و در زندان به سر مي برد ، با خود گفتم براي ملاقات با اين شخص آماده شوم تا وي را بشناسم . 

تا به ديدن وي رفتم ، او را انساني كامل يافتم با وي گفتم مگر نمي داني كه خاتم پيامبران محمدبن عبدالله عليه السلام است و ديگر پيامبري نخواهد آمد ، پس چطور ادعاي نبوت كردي . 

او گفت : من هيچ وقت چنين ادعائي نكردم ، داستاني دارم و شروع كرد به نقل آن داستان و گفت : زماني در يكي از مساجد « شام » مشغول نماز بودم ، آقائي را مشاهده كردم به من فرمود حركت كن ، چند قدم با آن آقا راه رفتم ، خود را در مسجد كوفه ديدم ، نماز خوانديم باز با طي چند قدمي رفتيم خود را در مسجدالحرام ديدم . 

سپس اعمال به جا آورديم و چند قدمي راه رفتيم خود را در محلّي كه قبلاً در شام بودم ديدم و آنگاه آن آقا از نظرم ناپديد شد تا يك سال من به فكر آن مسافرت بودم تا سال ديگر در همان محل مشغول نماز بودم ، همان آقاي سال قبل را مشاهده كردم و همان مسافرت تجديد شد باز به كوفه و مدينه و مكه و باز به شام برگشتيم تا آن آقا در شام خواست از من جدا شود ، دامنش گرفتم و عرض كردم : آقا شما را به آن پروردگاري كه اين قدرت و توانايي را به شما داده است خودتان را معرفي كنيد . 

فرمود : من محمدبن علي موسي بن جعفر عليه السلام هستم ، آنگاه از نظرم محو و ناپديد شد . 

من داستان مسافرتهايم را براي كسي نقل كردم ، زماني گذشت اين خبر در شهر پيچيد و به گوش محمدبن عبدالملك رسيد كه وي وزير معتصم عباسي بود ، دستور داد مرا دست و پا بسته به زندان آوردند و مرا متـّهمم كردند كه ادعاي پيامبري نمودم . 

علي بن خالد گويد : به وي گفتم هر گاه ميل داشته باشي داستانت را براي محمدبن عبدالملك بنويسم تا از حالت مطّلع شود و از زندان رهايت سازد  وي قبول كرد ، از او جدا شدم و از زندان خارج شدم ، نامه اي براي وزير نوشتم و شرح او را در آن نامه قيد كردم ، بعد از ساعتي جواب آمد كه وزير نوشته بود به آن مرد بگو همان كسي كه در يك شب تو را از شام به كوفه و مدينه و مكه و باز به شام برگردانيده تو را از زندان بيرون آورد . 

با ديدن اين نامه متأثر شدم ، صبح به زندان آمدم تا او را از جواب نامه آگاه كنم و تسلي خاطرش را فراهم كنم ، امـّا درب زندان مأمورين خليفه را پريشان ديدم ، علت را پرسيدم گفتند : نمي دانيم اين زنداني كه ادعاي نبوت كرده بود چه شد درهاي زندان بسته و پاسبان پشت در زندان ايستاده اند امـّا وي در زندان پيدايش نيست آيا به آسمان رفته يا در زمين فرو رفته . 

گفتم : من نمي دانم كجا است بلكه نهم شيعيان او را از زندان آزاد و به اهل بيتش رسانده است . 1
« مسائل مْحيـّر العقول امام جواد عليه السلام » 

مأمون حضرت جواد عليه السلام را طلبيد و بسيار به او احترام گذاشت و دخترش ام الفضل را به ازدواج او در آورد ، بني عباس اعتراض شديد كردند كه مأمون دخترش را به نوجواني داده است كه هنوز كسب علم و فضل نكرده است ، براي انكه مأمون ، معترضين را قانع كند ، مجلسي تشكيل داد و علماي بزرگ را به آن مجلس دعوت كرد ، كه يكي از آنها « يحيي بن اكثم » قاضي بغداد اعلم علماي عصر بود ، امام جواد عليه السلام را در صدر مجلس جاي دادند و مأمون نيز در كنار آن حضرت نشست . 

در ان مجلس در حضور معترضين و اشراف ، يحيي بن اكثم پس از اجازه ، به امام جواد عليه السلام رو كرد و گفت : « در حق كسي كه در احرام حج بود و حيواني صيد و شكار كرد و آن را كشت چه مي فرمائيد ؟ » 

امام جواد عليه السلام فرمود : اين مسئله داراي شاخه هاي بسيار است : 

1- آيا آن مْحرم در حرم « مكه و اطارافش تا چهار فرسخ » بود يا در بيرون حرم ؟ 

2- آيا او آگاه به مسئله بود يا ناآگاه ؟ 

3- آيا او عمداً آن صيد را كشت يا از روي خطا ؟ 

4- آيا آن مْحرم ، آزاد بود يا برده ؟ 

5- آيا او صغير بود يا كبير ؟ 

6- آيا اين بار ، نخستين بار او به صيد و قتل بود يا قبلاً نيز صيد كرده بود ؟ 

7- آيا آن صيد از پرندگان بود يا غير پرندگان ؟ 

8- آيا ان حيوان صيد شده كوچك بود يا بزرگ ؟ 

9- آيا او به كار خود اصرار داشت يا اظهار پشيماني مي كرد ؟ 

10- آيا او در شب صيد كرد يا روز ؟ 

11- آيا او در احرام حج بود يا در احرام عْمره ؟ 

يحيي با شنيدن اين مسائل ، متحيـّر ماند و هوش از سرش رفت و درماندگي از چهره اش پديدار گشت ، و زبانش لكنت پيدا كرد و عظمت كمال و مقام علمي امام بر حاضران معلوم شد . 

پاسخ سؤالات يازده گانه فوق را از آن حضرت خواستند ، ان بزرگوار به يك يك آن مسائل ، با بيان شيوا ، پاسخ داد . 

مأمون فرياد زد : احسُنتَ ، احسُنتَ . 

سپس از امام جواد عليه السلام خواستند : او نيز از « يحيي بن اكثم » مسئله اي بپرسد . حضرت به يحيي رو كرد و فرمود : به من خبر بده از مردي كه : 

1- اول روز به زني نگاه كند ، حرام باشد . 

2- پس از ساعاتي ، نگاه به ان زن براي او روا باشد . 

3- و هنگام ظهر نگام به آن زن براي او حرام باشد . 

4- و هنگام عصر جايز باشد . 

5- و هنگام غروب حرام باشد . 

6- آخر شب ، جايز باشد . 

7- نصف شب حرام باشد . 

8- هنگام طلوع فجر جايز باشد . 

بگو بدانم اين مسئله چگونه است ؟ 

يحيي گفت : سوگند به خدا پاسخ اين مسائل و وجوه آن را نمي دانم . 

امام جواد عليه السلام فرمود : اين زن ، كنيز شخص بود ، مردي به او در اول روز نگاه كرد كه نگاه او حرام بود . 

پس از ساعاتي آن كنيز را از صاحبش خريد ، نگاه ان مرد به آن زن جايز شد ، هنگام ظهر آن كنيز را آزاد كرد ، نگاه او به آن زن حرام گرديد ، هنگام عصر با او ازدواج كرد ، نگاه به او جايز شد . 

دروقت غروب آن مرد به آن زن ظهار 1كرد و نگاه آن مرد به آن زن حرام گرديد ، و در آخر شب كفاره ظهار را داد و نگاه به او جايز شد ، نصف شب او را طلاق داد ، نگاه مرد به او حرام گرديد ، صبح به آن زن رجوع كرد ، نگاه به آن زن جايز گرديد !! 

همه حاضران از بيان شيوا و دل نشين امام جواد عليه السلام حيران شدند ، و به عظمت مقام علمي او اعتراف نمودند .2 

« حضرت ام الفضل را نفرين كردند » 

مأمون در هفده رجب سال 218 ه ق از دنيا رفت ، برادرش معتصم به جاي او بر مسند خلافت نشست ، نام معتصم محمد و به قولي ابراهيم بود ، معتصم كه همانند ساير طاغوتها مي خواست همه مردم دربست همچون برده او باشند و شخص ديگري داراي شخصيت و پيرو نباشد ، تصميم گرفت امام جواد عليه السلام را كه در مدينه داراي شخصيت و مقام بود ، به بغداد احضار كند ، سرانجام روز 28 محرم سال 220 ه ق اما جواد با همسرش به بغداد آمدند . 

در اين ايـّام ام الفضل همسر امام جواد عليه السلام با برادرش جعفربن مأمون و عمويش معتصم ، همدست شدند و توطئه قتل امام جواد عليه السلام را طرح كردند ، و چنين تصميم گرفته شد كه ام الفضل آن حضرت را با زهر مسموم كند . 

معتصم و جعفر ، براي اينكه مبادا خلافت از بني عباس به علويين منتقل گردد . 

به امالفضل تلقين كردند ، به او گفتند : تو دختر و برادر زاده خليفه هستي و احترامت بر همه كس لازم است ، ولي محمد بن علي « امام جواد عليه السلام » مادر امام هادي عليه السلام را بر تو مقدم مي دارد . 

همين امور باعث شد كه ام الفضل تهييج شد و تصميم گرفت شوهرش را مسموم نمايد . 

معتصم و جعفر سمـّي را در انگور تزريق كردند و براي ام الفضل فرستادند ام الفضل نيز آن را در ميان كاسه اي گذاشت و جلو همسر جوانش امام جواد عليه السلام نهاد و از آن انگور خورد ، طولي نكشيد كه آن حضرت آثار سم را در جگر خود احساس نمود و كم كم درد شديد بر او عارض گرديد و موجب رنج و ناراحتي سخت امام جواد عليه السلام شد . 

در همان حال ام الفضل پشيمان شده و گريه مي كرد ، حضرت به او فرمود : چرا گريه مي كني ؟ اكنون كه مرا كشتي گريه تو سودي ندارد ، اين را بدان كه به خاطر اين خيانتي كه كردي به چنان دردي مبتلا گردي كه جبران پذير نباشد بر اثر نفرين آن حضرت ، در مخفي ترين اعضاي ام الفضل دردي پديدار گرديد كه همه اموالش را در راه معالجه آن مصرف كرد ولي سودي نبخشيد و با نكبت بارترين شكل به هلاكت رسيد ، و برادرش جعفر نيز در حال مستي به چاه افتاد و جسد بي جانش را از چاه بيرون آوردند . 1
نـخل جـوان كســي نـزده آ‍تـش جـفـــــا 







برجان من تو آتش سوزان فكنده اي 

من همچون شمع به آتش سوزان برابرم 







تو بـا نشـاط در بـر مـن آرمـيـده اي 

لبخـنـد مـي زنـي تـو بـرويـم دم وفـات 






        
آخر مگر زمن چه بدي ها تو ديده اي 

يك جرعه آب بر لب عطشان من برسان 






          پژمرده از چمن تو گـلي را نچـيـده اي 

زهـرم دهـي و مـنع نمـائي زجـرعه آب 







بـالله تـن جـامـه صـبـرم دريـــده اي 

از بـعد مـن تو خير نبيني در اين جهان 







بـا دسـت خـويش عمـرت بـريــسده اي 

تربيت در نهج البلاغه 

( مسألة تربيت 

مباحث تربيتي يكي از بنياديترين مباحث علوم انساني و از ارزنده ترين مباحث اجتماعي ـ سياسي است كه بيشتر رشته هاي علمي ارتباط تنگاتنگ دارد و در اخلاق و سازندگي ، خودسازي و جامعه سازي ، گاهي به عنوان پايه هاي اساسي و زماني به عنوان نتيجه و ره آورد مباحث ارزشمند انساني ، مورد ارزيابي قرار مي گيرد . 

بديهي است كه سعادت فرد در جامعه ، تكامل و ترقي انسانها و خانواده ها ، پيشرفت جوامع بشري ، سلامت جسم و جان بشر تشنه آزادي ، همه و همه به مسأله تربيت مربوط مي شود . 

اگر انسانها ، مباحث تربيتي را به درستي بشناسند و هدفداري آن را بدانند و با روشهاي صحيح تربيت آشنايي پيدا كنند ، سپس خود و خانواده و جامعه خود را تربيت كنند ، اصلاح نمايند ، به سوي خوبيها و ارزشهاي اخلاقي سوق دهند ، همواره به سوي تكامل و ترقي و استقلال در حركتن و عقب ماندگي و شكست ذلّت و خواري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي دامنگيرشان نخواهد شد كه از نظر قرآن كريم و نهج البلاغه ، هدف اساسي همه انبياء و پيامبران الهي ، تحقّق اين آرمان ارزنده است . 

و مي دانيم كه مكتب اسلام كاملترين مكتب تربيتي است كه دستورات و قواعد و روشهاي تربيتي آن از چشمه سار هميشه جاري وحي الهي گرفته شده و با رهنمودهاي مداوم امامان معصوم ( ع ) در تئوري و عمل ، لباس حقيقت پوشيده است . همة شرق شناسان و مورخان غربي و شرقي اعتراف دارند  كه رسول گرامي اسلام ( ص ) و امامان ( ع ) از آن عرب عقب مانده جاهلي ، دانشمندان و پرهيزگاران و نام آوران بي نظير ساخته اند و انقلاب فكري ، علمي ، سياسي ، اخلاقي ، نظامي و بهداشتي شگفتي آوري را با دست همان مردم عقب مانده تحقق بخشيدند كه همة متفكران گذشته و حال را در تعج و حيرت فرو بردند كه راستي دلها و مغزهاي خفته عرب جاهلي چگونه بيدار شد ؟ با كدام روش تربيتي رسول خدا ( ص ) بارور گشت و دست به انقلاب علمي زد ؟ 

و مي دانيم  كه نهج البلاغه بهترين و گوياترين  زبان قرآن و تبيين كننده مباحث تربيتي اسلامي است ; پس بايد گوش جان به كلمات حضرت مولي الموحدين ( ع ) بسپاريم و در اين سير كوتاه ، مباحث تربيتي نهج البلاغه را به درستي مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهيم نا ره توشه ارزشمندي براي خودساتزي و بارپروري جامعه مان باشد . 

از نهج البلاغه مي پرسيم : 

آيا تربيت ممكن است ؟ آيا موانع تربيت را مي شود از ميان برداشت ؟ روشهاي تربيتي كدامند ؟ چگونه بايد فرد و جامعه را تربيت كرد ؟ 

1 ـ  امكان تربيت 

از ديدگاه نهج البالغه ، تربيت ممكن و روشهاي تربيتي مشخص و روشن است و بهترين روشهاي مقابله با موانع و آفات  تربيت نيز درست مورد ارزيابي قرار گرفته است . 

1- قال علي عليه السلام : « فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك و حيث تناهت بك امورك . » 1 

( زنهار ! زنهار ! در تربيت و سازندگي خويشتن تلاش كن ; زيرا خداوند راهي را كه بايد بروي ، برايت روشن ساخته است و آينده رفتن تو را مشخص و تبيين فرموده است . ) 

و سپس اميدواري مي دهد كه اگر از راه روشن الهي برويد و در تربيت خود و ديگران بكوشيد ، حتماً پيروز شده و به سرچشمه سعادت خواهيد رسيد . 

2- قال علي عليه السلام :« ايها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الماء و من خالف وقع في التيه.»2
« اي مردم ! آن كس كه از راه آشكار و جاده حق ره سپارد ، به آب مي رسد و كسي كه مخالفت كند ، در حيرت و سرگرداني قرار خواهد گرفت . » 

و آن گاه به ضرورت تربيت و خودسازي اشاره مي كنند كه : 

3- قال علي عليه السلام : ط ايها الناس تولوا من انفسكم تأديبها و اعدلوا بها عن ضراوه عاداتها . » 1
( اي مردم ! خودتان عهده دار تربيت نفس خويش باشيد و نفس را از كشيده شدن به طرف هوسها و عادات ناروا باز داريد . )

2ـ تربيت پذيري انسان 

تربيت يكي از مهمترين واقعيتهاي نظام هستي است كه در همه چيز قابل پياده شدن و ثمره دادن مي باشد . نه تنها انسان را مي شود تربيت كرد و در خودسازي و جامعه سازي موفق شد ، بلكه حيوانات ونباتات را نيز مي شود تحت تربيت گذاشت و با روشهاي تربيتي به سوي برخي از ارزشها سوق داد . 

گرچه موجودات زنده همه تربيت پذيرند ، امـّا تربيت پذيري انسان از ويژگيهاي خاصي برخوردار است . انسان با برخورداري از عقل و تدبير و عواطف انساني ، تربيت پذيرتر از ديگر موجودات نظام آفرينش مي باشد . در اين مورد امام ( ع ) مي فرمايند : 

4- قال علي عليه السلا م : « و لا تكونن ممن لاتنفعه العظه الا اذا بالغت في ايلامه فان العاقل يتعظ بالآداب و البهائم لاتتعظ الا بالضرب . » 1
« از كساني مباش كه پند و اندرز به آنها سودي نمي بخشد ، مگر آنكه سخت در توبيخ آنها مبالغه شود ; زيرا انسانهاي عاقل با اندرز و آداب پند مي پذيرند ; امـّا چهارپايان با زدن . » 

با توجه به پندآموزي و تربيت پذيري انسان ، امام علي ( ع ) سفارش مي كند كه در تربيت كودك ، در تربيت نفس و در تربيت افراد جامعه بايد شتاب نمود و تربيت را بر هر كار ديگري مقدم داشت ; زيرا ممكن است آداب و روشهاي زشت و ناروا دلهاي پاك را آلوده سازد و تربيت و سازندگي را ناممك . ايشان به فرزندش امام مجتبي (ع) مي نويسند : 

5- قال علي عليه السلام : « لتستقبل بجد رايك من الآمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته . » 2
( من در تعليم و تربيت تو ، پيش از آنكه قلبت سخت شود و عقل و فكرت به امور ديگري مشغول گردد ، مبادرت ورزيدم تا با تصميم جدي به استقبال كارهايي بشتابي كه انديشمندان و اهل تجربه زحمت آزمون آن را كشيده اند . ) 

3 ـ ارزش تربيت 

پس از آنكه دانستيم تربيت ممكن است و انسان تربيت پذير ، و در امور تربيتي بايد عجله و شتاب داشت ، به ارزشهاي تربيت و خودسازي توجـّه كنيم : 

6- قال علي عليه السلام : « العلم وراثه كريمه و الااداب حلل مجدده . » 1
( علم ميراث گرانبهايي است و تربيت و آداب ارزشمند اخلاقي ، لباس فاخر و زينتي   است . )

امام ( ع) جلوة ارزشمند ديگري ازتربيت را اين گونه مطرح مي فرمايند كه : 

7- قال علي عليه السلام : « لاغني كالعقل و لا فقر كالجهل و لاميراث كالادب . » 2
( هيچ ثروتي چون عقل نيست و هيچ فقريچون جهل نمي باشد و هيچ ميراثي چون ادب و تربيت وجود ندارد . ) 

4 ـ  هدفداري تربيت 

امكان تربيت و ضرورت خودسازي و بازپروري جامعه را بسياري از مكتبها پذيرفته اند و مباحث پيرامون آن را قبول كرده اند ، و با اسلام و ديگر مكاتب تربيتي الهي اعلام هماهنگي مي كنند . آنچه كه اسلام را در برابر ديگر مكاتب تربيتي ممتاز جلوه مي دهد ، هدفداري انسان و هدفداري تربيت است . 

صاحبنظران ، اصول كلي تربيت رابراي زندگي انسان و تداوم حيات اجتماعي باور دارند ، اما مي پرسند چرا خود را تربيت كنيم ؟ 

چرا مشكلات و رنج فراوان خودسازي را هموار سازيم ؟ 

چرا براي تربيت شدن و تربيت كردن از لذتها و خوشيها بگذريم ؟ 

و براي چه و كدام اهداف تكاملي به تربيت و سازندگي روي بياوريم ؟ 

بديهي است تا مباني اعتقادي قرآن و نهج البلاغه را نپذيريم و هدفداري انسان و حركت تكاملي بشر  به سوي قيامت و بهشت جاويدان را باور نكنيم ، تربيت و مقررات و احكام تربيتي بدون پشتوانه اخلاقي و اجرايي است . امام علي ( عليه السلام ) مي فرمايند : 

8- قال علي عليه السلام : « و اعلموا عبادالله انه لم يخلقكم عبثا و لم يرسلكم هملاً ... 

اوصيكم عبادالله بتقوي الله فانها الزمام و القوام . » 1
( اي بندگان خدا آگاه باشيد ! خداوند شما را بي هدف و بيهوده نيافريد و سرگردان و بدون سرپرست نگذاشت ... 

اي بندگان خدا ! شما را به تقوي و خويشتن داري سفارش مي كنم كه زمام عبادتها و قوام زندگي سعادتمندانه به تقوي بستگي دارد . » 

و آن گاه به رفاه زدگان شكم باره هدف گم كرده مي تازد و مي فرمايد : 

9- قال علي عليه السلام: « فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمه المربوطه همها علفها . » 1
( آيا عبث و بيهوده آفريده شده ام ، همانند حيوان پرواري كه تمام همـّت او علف و چريدن و خوردن است ؟ ) 

سپس هدف تكاملي  را مطرح مي فرمايد : 

10- قال علي عليه السلام : « ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلاتبيعوها الا بها . » 2
( بدانيد كه جان شما بهايي جز بهشت ندارد ; پس خود و زحمتها و تلاشهاي خود را به كمتر از آن نفروشيد . )

و براي تحمل مشكلات تربيت و خودسازي تذكر مي دهد كه : 

11- قال علي عليه السلام : « فمن اشتاق الي الجنه سلاعن الشهوات و من اشفق من النار اجتنب المحرمات . » 3
( كسي كه به سوي حيات جاويدان در حركت است و اشتياق بهشت دارد ، از شهوات و تمايلات سركش پرهيز مي كند و آن كس كه از آتش جهنم بيمناك است ، از محرمات و بديها دوري مي كند . ) 

و در كلام نوراني ديگري ، سعادت و كمال و موفـّقيـّت دنيا و آخرت را هدف ارزشمند تربيت معرفي مي فرمايد : 

12- قال علي عليه السلام : « ان المال و البنين حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الاخره و قد يجمعهما تعالي لاقوام . » 1
( ثروت و اموال و فرزندان ، بهره و كشت اين جهانند و عمل صالح و نيك ، زراعت و بهره آخرت ، و گاهي خداوند اين هر دو را به افراد مي بخشد . ) 

وقتي هدف ارزشمند خلقت انسان ، سعادت دنيا و اخرت شد ، پس كوتاهي و سستي به هر كدام از آن دو نارواست كه امام به فرزندش امام مجتبي ( عليه السلام ) مي فرمايد : 

13- قال علي عليه السلام : « فأصلح مثواك و لاتبع آخرتك بدنياك . » 2
« زندگي جاويدان بهشتي و منزلگاه آينده خود را اصلاح كن و آخرت را به دنياي زودگذر مفروش . » 

5 ـ شناخت عوامل تربيت 

پس از آشنايي با مباحث مقدماتي تربيت ، بايد عوامل تربيتي را شناخت و انها را تقويت كرد و به سوي آنها جذب شد كه نقش تعيين كننده در تربيت و سازنگي فرد و جامعه دارند . در اين قسمت از بحث به برخي از آنها اشاره مي شود : 

الف ـ پدر و مادر 

آموزشگاه آغازين هر فردي خانه و خانواده مي باشد . زندگي خانوادگي نقش مهمي در خودسازي و بازسازي دلها دارد . پدر و مادر و ديگر افراد خانواده مي توانند مربـّي لايق و موفـّق فرزندان باشند و يا عامل اساسي انحراف و آلودگيهاي كودكان . در اين مورد امام ( ع  ) مي فرمايند : 

14- قال علي عليه السلام : و حق الولد علي الوالد ان يحسن اسمه و يحسن ادبه و يعلمه القرآن . » 1
( و حق فرزند بر پدر آن است كه براي كودك نام نيك انتخاب كند و او را خوب تربيت نمايد و قرآن تعليمش دهد . » 

و سپس به تأثير روابط اجتماعي پدران و فرزندان اشاره مي فرمايند : 

15- قال علي عليه السلام : « موده الآباء قرابه بين الابناء . » 2
( دوستي ميان پدران سبب خويشاوندي ميان فرزندان است . ) 

گرچه در دومورد ياد شده ، نام پدر و پدران مطرح شد ; امـّا مسؤوليت فوق الذكر شامل مادران نيز مي شود . 

ب ـ خانواده 

خانواده يكي از عوامل تربيتي است . فرزندان و كودكان از اعضاء خانواده الگو مي گيرند و رنگ مي پذيرند . از اين رو امام ( ع ) سفارش مي كند كه با خانوده هاي خوب و صالح روابط دوستانه برقرار كنيد . 

16- قال علي عليه السلام : ط ثمم الصق بذوي المروءات و الاحساب و اهل البيوتات الصالحه و السوابق الحسنه . » 1
( روابط خود را با افراد با شخصيت و اصيل و خاندانهاي صالح و خوش سابقه برقرار ساز . ) 

آن گاه خانواده نمونه را معرفي مي كند : 

17- قال علي عليه السلام : « و عندنا اهل البيت ابواب الحكم و ضياء الامر . »  2
( درهاي دانش و روشنايي امور نزد ما ( اهل بيت ) خانواده رسول خدا ( ص ) است .  

ج ـ استاد و آموزگار 

امام ( ع ) با توجه به نقش ارزنده آموزگار و دانشمندان علوم ضروري و تأثير چشمگير جلسات علمي به مالك اشتر مي فرمايند : 

18- قال علي عليه السلام : « و اكثر مدارسه العماء و مناقشه الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك . » 1
( در جلسات درس دانشمندان و استادان ، زياد به گفتگو بنشين و با حكما و انديشمندان ، بسيار به بحث و بررسي بپرداز كه وضع كشورت را اصلاح مي كند . ) 

و راجع به نقش استاد در تربيت انسان ، به آموزگار خود ـ رسول خدا ( ص ) ـ              مي پردازد و اهميت و ارزش آموزشهاي پيامبر گرامي اسلام را چنين بيان مي دارد : 

19- قال علي عليه السلام : « و لقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثرامه يرفع لي في كل يوم من اخلافه علما و يأمرني و بالإفتداء به . » 2
( من هم چون سايه اي به دنبال آموزگارم رسول خدا حركت مي كردم و آن بزرگ پيامبر ، هر روز نكتة تازه اي از اخلاق  نيك را برايم آشكار مي ساخت و به من فرمان مي داد كه به او اقتدا نمايم . ) 

دـ جامعه و محيط زندگي 

يكي ديگر از عوامل تربيت ، جامعه و محيط زندگي انسان است ; از اين رو در انتخاب مكان زندگي و محيط اجتماعي بايد دقت لازم را بعمل اورد . امام براي انتخاب جامعه خود مي فرمايد : 

20- قال علي عليه السلام : « واسكن الامصار العظام فانها جماع المسلمين واحذر منازل الغفله و الجفاء و قله الاعوان علي طاعه الله . » 1
( در شهرهاي بزرگي كه مركز اجتماع مسلمانان است ، مسكن گزين و از محيط و جوامعي كه اهل غفلت و ستمكاري در آنجا هستند و ياران مطيع خدا كمتر در آن نواحي يافت مي شوند ، بپرهيز . )   

چرا نماز بخوانيم ؟ 

انس فطري انسان با پرستش 

تاريخ آفرينش ، گونه هاي گوناگوني از عبادت و پرستش انتخابي انسانها را در خود ثبت نموده است . موجودات و اشياء گوناگون  مورد پرستش قرار گرفته اند : چوب ، سنگ ، خورشيد ، ماه ، آب ، اتش و حيوانات گوناگون به عنوان معبود  و مسجود ملتهاي مختلف بوده شاه پرستي ، شهوت پرستي به اشكال زشت ، نام پرستي ، هواپزستي و وطن پرستي ، از مسيرهاي منحرف پرستشگري است كه هريك در همه دوره ها طرفداراني داشته اند . 

مجموع اينها از وجود يك نياز به پرستشگري در انسان خبر كه عدم تامين آن ، روح را مواجه با خلاء مي سازد . استاد آيه الله مطهري ( ره ) در اين باره مي فرمايد : 

« يكي از پايدارترين و قديمي ترين تجليات روح آدمي و يكي از اصيل ترين ابعاد وجود انسانها حس نيايش و پرستش است . مطالعة آثار زندگي بشر نشان مي دهد هر زمان هرجا كه بشر وجود داشته است نيايش و پرستش هم وجود داشته است چيزي كه هست . شكل كار و شخص معبود متفاوت شده است . از نظر شكل از رقصها و حركات دسته جمعي موزون هراه با يك سلسه اذكار و اوراد گرفته تا عالي ترين خضوع عا و خشوع ها و راقي ترين اذكار و ستايش واز نظر معبود ، از سنگ و چوب گرفته تا ذات قيوم ازلي ابدي منزه از زمان و مكان . 

پيامبران پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند بلكه نوع پرستش را يعني نوع آداب و اعمالي را بايد پرستش به آن شكل صورت گيرد . به شر آموختند و ديگر اينكه از پرستش غير ذات يگانه ( شرك ) جلوگيري بعمل آوردند . 

سپس مي افزايد : 

« از نظر برخي از دانشمندان ( مانند ماكس مولر ) بشر ابتداء موحد و يگانه پرست بوده است و خداي واقعي خويش را مي پرستيده است . پرستش بت يا ماه يا ستاره يا انسان از نوع انحراف هائي است كه بعداً رخ داده است يعني بشر چنين نبوده است كه پرستش را از بت يا از انسان مخلوقي ديگر آغاز كرده است و تدريجاً با تكامل تمدن به پرستش خداي يگانه رسيده باشد . حس پرستش كه احياناً به حس ديني تغبير مي شود در عموم افراد بشر وجود دارد . » ( 1 ) 

عمق و اصالت اين گرايش را مي توان از استواري و عظمت بناهايي كه در طول تاريخ براي پرستشگري بنيان گرديده دريافت . آنجا كه بشر اگر خود در خانه كلوخين زندگي مي كرده ولي كليساها ، كنيسه ها و مساجد و يا هر عمارت ديني را به بهترين وجه معمور مي داشته است و سخت ترين جنگها را در حمايت از معبود و مسجود خود تحمل مي نموده است . 

اكنون ، انسان از خود مي پرسد چه چيز را و چگونه پرستش كند ؟ طبعاً بررسي قابليت پرستش موجوداتِ مختلف ، به عقل سپرده مي شود . همانگونه كه حضرت ابراهيم عليه السلام به هنگام مواجهه با ماه پرستان ، با آنان اظهار همراهي نمود و چون ماه ناپديد شد آنرا عقلاً فاقد قابليت خواند و سپس به خورشيد روي آورد و بظاهر نسبت به آن ، اظهارِ علاقه نمود زيرا كه بزرگتر و درخشنده تر بود و وقتي خورشيد غروب كرد عدم ثبات آنرا ، دليلِ وجوبِ روي گرداني از آن قرار داد . ( 1 )
قرآن كريم با يك معادله عقلاني بر پرستش همة اشياء بي اراده و ناتوان خطّ بطلان مي كشد و مي فرمايد : 

« و مالي لااعبد الذي فطرني واليه ترجعون » ( 2 )
يعني : « چرا كه انكس را كه آغازم از او ، و انجام به سوي اوست پرستش نكنم ؟ ! 

آري ! تنها اوست كه سزاوار پرستش است و عبادتِ غيرا عقلاني نيست . » 

« قل افغيرالله تامروني  اعبد ايها الجاهلون » ( 3 )
يعني : « بگو آيا به دين امر مي كنيد ، غير خدا را بپرستيم اين نادانان ( يعني پرستش  غير خدا از ناداني است . » 

به فرمايش استاد شهيد مطهري ( ره ) : 

« پيام  قرآن اين است كه اي انسان  ! ، رب خود ، پروردگار خود و صاحب اختيار خود را بپرست ان صاحب اختياري كه تمام هستي به ارادة او وابسته است واگر يك لحظه غافل گردد .در هم ريزند قالبها . « الذي خلقكم و الذين من قبلكم » يعني : ( بپرستيد ) آنكس كه شما و پيشينيان شما را آفريد . » 

تمركز هرگونه قدرت و توان در خداوند متعال ، امر به پرستش غير او را جداً جاهلانه مي نمايد و اگر پرستش عقلاً سزاوار اوست ، ادب پرستشگري را بايد از خود او الهام گرفت و هيچ شيوه اي جز آن ، در خور تحسين و قبول نيست . تجربه ثابت كرده است كه هرگاه بشر ، خود ، خواسته است مبتكر نحوه اظهار عبوديت باشد . ] همچون مناجاتي كه در نيايش شبان قوم بني اسرائيل آمده [ نتوانسته است ادب مقبولي را در اين ارتباط اظهار نمايد . 

بهداشت جسم و نظافت لباس 

گرچه وضو و غسل مقدمه نماز مي باشند و به طفيل ذي المقدمه به عرصه الزام و وجوب را ه يافته اند و هرگز نمي توان چنين گفت : نماز واجب و مفيد است زيرا مقدمه آن موجب بهداشت جسم مي شود اما مي توان در كنار سلامت روح و بهداشت روانيِ نمازگزار به اين درآمد نيز اشاره كرد كه نمازگزار از يكنوع مواهب تبعي و جسمي نيز برخودار مي گردد . چرا كه جسم او روزانه چندين بار در قالب وضوء و غسل شستشو مي شود و مجبور است مواضع وضو را از هرگونه چرك و مانعي پاك نمايد . همچنين او بايد لباسهاي خود را پاك و زينت ظاهري آنرا فراهم نمايد .( 2 ) و در هنگام نماز حتي الامكان آراسته و معطر باشد ( 3 ) تأثير اين نظم ظاهري در ساير بخش هاي زندگي نمازگزار نيز باقي مي ماند و او را به عنوان شخصيتي آراسته و منظم معرفي مي كند . 

يك پزشك متخصص مي گويد : 

« قبض و بسطي كه عروق جلدي در قالب جريان آب در وضو  بر آنها مي يابند موجب ازيادد حركت قلب و نشاط مبادلات جسمي مي گردد و حركات تنفسي ، جذب اكسيژن و دفع كربن را آسان مي نمايد و سبب تمدد اعصاب مي شود . همچنين او را از ابتلاء به بيماريهاي مختلف مصون مي دارد . همانگونه كه شستشوي اجباري دستها براي وضو روزانه حداقل پنج بار ، عامل نظافت دستها و پيشگيري از ورود ميكروبهاي مختلف به دهان و ابتلاء به بيماري گوارشي و ساير امراض صعب العلاج مي شود . » ( 1 ) 

يكي از اساتيد دانشكده پزشكي دانشگاه اسكندريه قاهره رسالة پايان نامة دكتراي خود را به بررسي تأثير شگفت انگيز نماز در صيانت از بيماريهاي عضلاني از جمله بيماري فراخي رگهاي پا ، اختصاص داده وكتابي در اين ارتباط تدوين نموده است كه در آن بطور مبسوط اثار طبي نماز بر عضلات پا ، مورد بررسي قرار گرفته است . ( 2 )
يكبار ديگر تذكر اين نكته لازم است كه نماز ، يك عبادت است و عبادت از طريق پزشكي و جسمي قابل توجيه نيست زيرا يك امر روحاني و عبادي اصولاً نيازي به چنين توجيهاتي ندارد . 

احساس قدرت و عزت 

نماز . با آنكه احساس تواضع و فروتني را در انسان بر مي انگيزد اما بيهچوجه به نمازگزار اجازه نمي دهد در خود احساس ذلت يا فرومايگي داشته باشد . نماز ، انسان را به قدرت لايزال الهي متصل مي گرداند و از اين جهت در انسان احساس قذرت و عزت را برمي انگيزد . مؤمن هركجا احساس تگنا كند به نماز متوسل مي شود ( 1 ) و در پرتو آن گره هاي كار خود را مي گشايد اميرالمومنين عليه السلام در مناجات با خداي متعال چنين عرض مي كند : 

« الهي كفي بي فخرا ان اكون لك عبدا و كفي بي عزا ان تكون لي ربا . » ( 2 )
خدايا اين افتخار مرا بس كه بندة تو باشم و اين عزت مرا كافي  است كه تو پروردگار من باشي ! 

نماز ، سندي است بر عبوديت بنده و پروردگاري خالق و شاهد صدقي است بر اين پيوند با بركت و افتخار آفرين ! 

سابقه تاريخي نماز 

قديمي ترين عبادتي كه در تمامي اديان گذشته سابقه حضور دار نماز است . اينك به بررسي نمونه هايي از آن  كه  در روايات به آن اشاره شده است ، مي پردازيم . 

1- نماز حضرت آدم عليه السلام :  از صُحْف حضرت ادريس نقل شده كه در نخستين روز اقامت حضرت آدم و حضرت حواء در زمين ، خداوند ، نماز عصر و مغرب و عشاء را مجموعاً 50 ركعت به حضرت آدام واجب كرد .( 1 ) 

2- نماز حضرت شيث عليه السلام :  وقتي حضرت آدم وفات يافت حضرت شيپ او را غسل داد و بر وي نماز خواند  ، همانگونه كه امروز ما نماز مي خوانيم . ( 2 )
3- نماز حضرت ادريس عليه السلام : در روايتي امام صادق عليه السلام به يكي از ياران خود سفارش مي فرمايند : وقتي به مسجد كوفه شرفياب شدي بهمسجد سهله نيز برو و در انجا نماز بخوان و از خدا طلب حاجت كن زيرا مسجد سهله خانة حضرت ادريس است كه در ان خياطي مي كرد و در ان نماز مي خواند . ( 3 ) 

4- نماز حضرت نوح عليه السلام : كشتي حضرت نوح داراي پنجره ها و سوراخهايي بود كه از آن نور خورشيد به داخل منعكس مي گشت و از اين طريق وقت نماز را تشخيص مي دادند . ( 4 ) 

5- نماز حضرت صالح عليه السلام : وقتي قوم صالح از حضرت خواستند به عنوان نشانة پيامبري ناقه اي را از كوه بيرون اورد كه حامله باشد ودر همان آن ، وضع حمل كند ، حضرت صالح فرمود آنچه كه از من درخواست نموديد كار دشواري است ولي نزد خداوند آسان است . سپس بپاخاست و دوركعت نماز خواند و سر به سجده نهاد و تضرع كرد ، قبل از انكه سر از سجده بر دارد به امر خداوند كوه شكافته شد و صدايي از آن بگوش رسيد كه جمعي را مدهوش نمود و ناقه اي با همان خصوصيات ظاهر گشت . ( 1 ) 

6- نماز حضرت ابراهيم عليه السلام : حضرت ابراهيم انگاه كه همسر و فرزند خود را در كنار كعبة نو بنياد نهاد دست به دعا برداشت و به خداي متعال چنين گفت : خدايا ّ من ، خاندان خود را در سرزميني غير حاصلخيز و در كنار خانه ات ترك نمودم  تا نماز را بپا دارند پس دلهاي مردم را در هواي ( گرو ) آنان قرداد دِهً . ( 2 )
7- نماز حضرت اسماعيل عليه السلام : قرآن كريم حضرت اسماعيل را از اين جهت مي ستايد كه او خاندان خود را به نماز توصيه مي فرمود : ( 3 )
8- نماز حضرت اسحاق عليه السلام و حضرت يعقوب عليه السلام و حضرت لوط عليه اسلام : 

كتاب آسماني مسلمانان پس از اشاراتي به تاريخ انبياء ياد شده مي فرمايد : ما آنان را پيشواياني قرارداديم كه مردم را به مكتب ما هدايت مي كنند و به آنان انجام نيكي ها و اقامه نماز و اداء زكاه را الهام نموديم . ( 4 ) 

9- نماز حضرت شعيب عليه السلام : بت پرستان زمانِ حضرت شعيب عليه السلام در برابر دعوت آن حضرت به پرستش خداوند يكتا مي گفتند : آيا نماز تو ، فرمان مي دهد كه ما آنچه را پدرانمان مي پرستيدند رها نمائيم . ( 5 )
10- نماز حضرت موسي عليه السلام : وقتي حضرت موسي به كوي طور امد و پيام رسالت را دريافت داشت و مأمور به بيرون آوردن كفش و رعايت احترام آن مكان مقدس گرديد خداوند متعال به او فرمود : من خداي يكتايم پس مرا عبادت كن و نماز را بپادار ! ( 6 ) 

11- نماز حضرت لقمان عليه السلام : حضرت لقمان ضمن وصاياي حكيمانه خود به فرزندش چنين مي فرمايد : اي فرزندم نماز را بپادار . ( 1 ) 

12- نماز حضرت داود عليه السلام :  حضرت داود يك روز را جهت رسيدگي به امور مردم و قضاوت در ميان انان اختصاص مي داد و يك روز را براي عيادت مي گذارد كه در آن ، بدور از همه مردم در محراب خود به نماز مي ايستاد . ( 2 )
13- نماز حضرت سليمان عليه السلام : حضرت سليمان نماز صبح را در شهر شام و نماز ظهر همان روز را در فارس مي گذارد . ( 3 ) 

14- نماز حضرت يونس عليه السلام : در تفسير آية شريفه « فلو لا انه كان من المبحين »( 4 )
گفته شده كه مراد آنست كه اگر حضرت يونس از نمازگزاران نبود مدت بيشتري مي بايست در شكم ماهي باقي بماند . ( 5 )
16- نماز حضرت عيسي عليه السلام : آنگاه كه در ميان گهواره به امر خداوند سخن آغاز كرد خود را اينگونه معرفي نمود : من بنده خدا هستم كه كتاب آسماني را بر من نازل كرد و مرا پيامبر قرارداد ودر هرجا كه باشم مرامايه بركت قرار داد وبه نماز و زكوه تا وقتي جان در بدن دارم مرا توصيه نمود .( 7 ) 

17- نماز حضرت ايوب عليه السلام : وقتي خداوند روحيه بندگي و سپاسگزاري حضرت ايوب عليه السلام را ستود، شيطان حسادت كرد و گفت خدايا اموال او را از وي بستان و ببين آيا باز هم چنين روحيه اي خواهد داشت يا خير ؟! خداوند شيطان را مسلط بر اموال او قرارداد و شيطان همه احشام ايوب را نابود كرد و بعد در لباس چوپاني نزد حضرت ايوب آمد ديد ايوب به نماز ايستاده پس از نماز به او گفت آيا مي داني خدائي كه تو براي او عبادت مي كني با شترهاي تو چه كرد ؟ حضرت ايوب فرمود : مال من نبوده مال خود او بوده و به عاريه داده بود و او صاحب اختيار است كه هر وقت بخواهد بستاند ...( 1 ) 

18- نماز حضرت خضر عليه السلام : علي بن ابراهيم گويد : پدرم در يك ياز سفرهاي خود در مسجد كوفه خضر را زيارت كرد كه در جاي جاي مسجد نماز            مي خواند . ( 2 ) 

19- نماز حضرت ذالكفل عليه السلام : وي مأمور شد كه قوم خود را به جهاد با ظالمين فراخواند اما قوم او گفتند از خدا بخواه ما را از اين تكليف معاف فرمايد .آن حضرت بپاخاست و نمازي اقامه كرد و ... ( 3 )
در مورد سابقه تاريخي نماز در روايتي چنين مي خوانيم : 

« هي اخر وصايا الانبياء »  ( 4 ) 

از اين روايت مي توان استفاده كرد كه تمامي يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر الهي، با نماز مأنوس و سفارش كنندة به آن بوده اند . 

قبله 

شانزده ماه از تشكيل حكومت اسلامي پيامبر اكرم ( ص ) در مدينه گذشت ، در كنار هجمه ها و عمليات نظامي ، يك جنگ رواني و تبليغاتي همواره نهاد پيامبرِ رحمت را بخود مشغول مي داشت . چرا كه يهوديانِ يثرب همواره مسلمانان را در ارتباط با عدم استقلال در امر قبله و توجه به سوي بيت المقدس در هنگام عبادت سرزنش مي دادند و رهبر جامعه اسلامي بي صبرانه نزول پيك الهي را در امر تغيير قبله مسلمانان انتظار مي كشيد . تا آنكه در روز دوشنبه نيمه ماه رجب از سال دوم هجرت آيه نازل شد. 

« قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » ( 2 ) 

با اين پيام ، قبله ; مسلمانان يك نيم دائره تغيير كرد و از شمال به سمت جنوب ، جهت گرفت . محل نزول اين آيه مسجد ذوقبلتين نام گرفت و مسلمانان با خشنودي و افتخار از آن پس بسوي كعبه نمازگزاردند . 

آنچه به عنوان يك سوال مي توان مطرح كرد اين است كه : چرا اصولاً بايد به سمت مكان و موقعيت خاصي نماز خواند ؟ مگر خداي لامكان به مكاني خاص اختصاص دارد ؟ 

خير : خدا به مكان خاصي اختصاص ندارد و مكان نمي پذيرد قرآن با صراحت در اين باره مي فرمايد : 

« و اينما تولوا وجه الله » ( 1 ) بهر طرف كه رو كنيد رو به سوي او داريد . لذا خوفي از تخريب مساجد توسط نااهلان نيست اگر خانه خراب شود صاحب خانه هست . آري ! بيت ، نشاني از صاحب بيت دارد . لذا جهت گيري ابدال بسوي خانه است و جهتگيريِ قلوب بسوي صاحب خانه ! مقدس ترين مكانهاي روي زمين كه نشانه هايي از پيامبران بزرگ خدا دارد و كتاب مجسم خاطرات توحيدي است پايگاه توحيدي و قبله موحدان قرار  گرفته ، تا با توجه به اين مركز معنوي كه از هر الايشي بدور است تمامي آلايشها را از دل بدور و قلب را بسوي او پرواز دهيم . ( 2 )
امام صادق ( ع ) مي فرمايد : 

« آنگاه كه بسوي قبله رو كردي از تمامي دنيا و شئون دنيايي خلائق و امور مربوط به آنان مأيوس باش و قلب خود را از هر سرگرم كننده اي پاك كن و در درون عظمت خدا را مجسم دار و به يادآور و وقوف خود را در پيشگاه خدا ، آنزمان كه اعمال گذشته  هر يك از انسانها پيش روي آنان نهاده مي شود ... » ( 1 ) 

در هر سجده اي كه دل به سوي حق مي نهد جسم نيز به سمت و سوئي است پس چه بهتر كه همه موحدان سمت و جهت واحد داشته باشند ، در برابر خانه اي بايستيد كه براي عبادت بر پا شده است . نظم واحد و تركيب هماهنگ را بپذيرند . نه تنها عبادت بلكه عموم فعاليتها و تلاشها همانند ذبح حيوانات ، خواب و خوراك پوشيدن لباس و بصورتهائي  الزامي و ترجيحي از همين نظم و صبغه و اهنگ معنوي تبعيت مي كند . 

معناي واقعي اقامه نماز 

در قرآن بيش از 102 مرتبه نماز و احكام و آثار گوناگون آن مطرح شده ، اما معمولاً « اقامه نماز » محور سخن و تأكيد بوده است . بايد پرسيد چه فرقي است بين گزاردن نماز و بپاداشتن آن ؟ براي درك تفاوت بين اين دو مفهوم به سخن زيباي مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي مراجعه مي كنيم : 

« به نظر مي رسد كه اقامه نماز ، چيزي فراتر از گزاردن نماز است يعني فقط همين نيست كه كسي خود ، به عمل نماز قيام كند بلكه اين نيز هست كه جهت و سمت نماز ، جهت و سمتي كه نماز بدان فرا مي خواند به راه افتد و ديگران را نيز براه اندازد گويا بر پاداشتن نماز آنست كه انسان با كوششي بايسته ، جو و فضاي زندگي خود و ديگران را جوي نمازگزارانه يعني خداجويانه و خداپرستانه بسازد و همه را در خط و جهت نماز به راه افكند .» ( 2 ) 

استاد شهيد آيه الله مطهري ( ره ) در مورد معني اقامه نماز چنين مي فرمايد : 

« بپاداشتن نماز آنست كه حق نماز ادا شود ، يعني نماز بصورت يك پيكر بي روح انجام نگردد ، بلكه نمازي باشد كه واقعاً بنده را متوجه خالق و آفرينيده خويش سازد.» (1) 

يكي از اساتيد دانشگاه مشق در كتابي كه براي توجيه دانشجويان نسبت به نماز تدوين نموده ، درمورد اقامه نماز چنين مي گويد : 

اقامه نماز يعني اداء آن به بهترين وجه ممكن از طريق : 

1- دقت در تحصيل طهارت ، شادابي و صحت وضو ، پاكي بدن ، لباس و مكان نماز و پاكي از آلودگي هاي اخلاق زشت بوسيله  توبه و پشيماني ، چرا كه وضو و نظافت ظاهري بايد همراه  با صفاء و طهارت قلب باشد . 

2- دقت در انجام واجبات و مستحبات نماز و ارائه صحيح اذكار آن به عنوان ساختار و اركان نماز . 

3-  مواظبت بر روح نماز ] كه عبارتست از اخلاص و حضور قلب [ بوسيله خشوع و فروتني و آرامش بدن ، در نماز اماكن پذير خواهد بود . ( 2 ) 

خداوند متعال مي فرمايد : « قد افلح المومنون الذين هم في صلوتهم خاشعون » ( 3 ) 

هدف از نماز ، خضوع قلبي است نه فقط خضوع بدني بنابراين خداوند نمي پذيرد كه نمازگزار به زبان بگويد الله اكبر ولي در قلب او چيزي ديگري بزرگتر باشد يا بگويد « وجهت وجهي » در حاليكه قلب او متوجه غير خدا و مشاغل دنيايي و بهره هاي ناپايدار آن باشد .

بررسي كاربردهاي گوناگون لفظ صلاه در قرآن اين نتيجه را ارائه مي كند كه نه تنها صلاه به تنهايي مورد ستايش نيست بلكه معمولاً از « مصلين » در برابر « اقامه كنندگان نماز » نكوهش شده است ( 1 ) هركجا لفظ صلاه بدون اقامه بكار رفته است بدنبال آن دوام و محافظت بر نماز مورد تذكيد قرار گرفته است . ( 2 ) 

برابري نماز با ايمان

پس از آنكه از ابتداي بعثت پيامبر اكرم (ص)تا حدود شانزده ماه مسلمانان ؟عبادات خود را به سوي بيت المقدس انجام ميدادند،بنابه مصلحت يخاص و با هدف رهائي از سرزنش يهود د رمورد عدم استقلال قبله مسلميي،قبله مسلمانان از بيت المقدس ،به سو يكعبه تغيير يافت مسلمانان با اين سوال مواجه شدند كه حكم نمازهائي  كه بسوي بيت المقدس گذارده اند چيست؟آيا آنها مقبول قرار م يگيرد يا نياز با قضاء و تكرار دارد؟اين آيه شريفه نازل شد:

«و ما كان الله ليضيع ايمانكم»

خداوند ايمان شا يعني نمازهاي گذشته شما را ضايع نمي كند و بدون اجر و مهمل نم يگذارد.

نقش نماز در اصلاح جامعه

در روايات بسياري اظهار اميد واري شده كه نماز خوان اگ رمبتلا به فساد اخلاقي باشد كمكم تحت تاثير معنويت نماز اصلاح مي گردد و اين دو(نماز –فساد اخلاقي)با هم در ادامه قابل جمع نيستند.در روايتي در اين رابطه چنين مي خوانيم«جواني ا زانصار كه در صف جماعت با پيامبر نمازا مي خواند مبتلا به فساد اخلاق بود.ياران پيامبر با شنيدن اين آيه كه خداوند متعال مي فرمايد نماز انسان را از فحشا و منكر باز مي دارد 
خدمت حضرت ،حال اين جوان را گزارش كردند كه ...؟حضرت فرمودند:

«ان صلاته تنهاه يوما ماظ»

يعني:«بالاخره در آينده نماز روي او تاثير مي گذارد و او را اصلاح م يكند» و ديري نپائيد كه اين جوان توبه كرد واصلاح شد.1
آري به فرمايش قرآن تاركين نماز همان مجرميني هستند كه وقتي از آنان سوال م يگردد چه چيز باعث شد شما جهنمي شويد؟م يگويند:ما نماز نمي خوانديم2و همان پشيماني و حسرتمند است كه به هنگام مرگ مي گويد:«رب ارجعون »خدايا مرا بازگردان تا نمازهائي كه نخوانده ام بخوانم ام به او پاسخ منفي داده مي شود.3چه نيكو فرموده است رهبر كبير انلاب اسلامي حضرت امام خميني (قدس سره ) كه :

«اكثر پرونده هاي جرم و جنايت در دادگاهها مربوط به تاركين نماز است» 

اذان و اقامه

اذان ،فرياد بيداري ،صلاي رحمت و ترانه عبوديت و عشق مخلوق به خالق است.نغمه جانبخش اذان بلال ،آرامش و صفا را بر قلب ملكوتي پيامبر و الهان وارستگان حاكم مي ساخت،چه زيباست ان سرود مسجع آزادي و ايمان كه ستايش مطلق را مي ستايد و سر گشتگان را به سراي امن او م يخواند،با نام اله شروع م يشود و با نام او ختم ميگردد نخستين صداي آشنائي است كه گوش نوزاد را نوازش م يدهد،در خلوتها و صحراها مونس تنهائي انسان4 و هشداري است به تمامي جهانيان كه خدا از هر شاغلي برتر و فراتر از هر توصيفي است .رو به سوي او آريد كه او بزرگتر است و جز او كسي شايسته توجه نست .او كه سفيراني را به عنوان پيامبر بسو يانسانها فرستاده است تا راهنماي آنان باشند او كه اينك به (هنگام نماز)شما را به خو دفرا م يخواند .م يخواند تا رستگار كند.م يخواند تا برترين پاداشها را در برابر بهترين اعمال بشما ارزاني دارد .آري او برتر است و جز او چيزي نمي تواند پاسخگوي نهاد انسان و اله وسرگردان باشد..

فقيه عارف،آيه الله ،محوم ميرزا جواد ملكي تبريزي (ره)ميگويد:

«آنگاه كه الله اكبر را شنيدي قلب را متوجه عظمت و بز1رگواري ذات اقدس حق نما و دنيا و آنچه را كه در آن است كوچك شمار تا درتكبيرت دروغگو نباشي و هرگاه لاالااله الا الله را شنيدي هر معبودي غير از او را از لوح دل محو كن.»

وضوء

قبل تاز حضور در پيشگاه معبود ،براي انجام اين ملاقات ،كسب آمادگي م يكنيم صورت و دستهاي خود را با ترتيب خاصي شستشو مي دهيم و آماده ديدار مي شويم.دليل انجام اين مقدمه چيست/در روايات اسلامي به چند مورد به عنوان اسرار و آثار وضوء اشاره شده گرديده است:

1 ـ شاخص اطاعت:امام باقر (ع)فرمود:وضو يك ياز حدود دستورات الهي است كه خداوند براي شناسائي مطيع و عاي آنرا واجب فرموده است.2
2 ـ آراستگي ظاهر در حال ملاقات:در يك روايت زيبا كلام امام (ع) در توجيه يك ياز شاگردان خوددچنين م يفرمايد:اگر كسي بگويد چرات خداوند امر فرمود به وضو و به ان آغاز كرد؟پاسخ كژم يگوئيم :براي آنكه عبد در مقام مناجات و گفتگو و در حال ملاقات با خالق پاك و طاهر باشد و اطاعت خود را در برابر او باثبات رساند .3
3 ـ نشاط و رفع كسالت :در همين روايت امام (ع)به عنوان دليل ديگر جوب وضو مي فرمايد:
«مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد انعاس»

يعني:«باضافه آنچه گذشت وضو،موجب از بين رفتن سالت و دوري خوا ب آلودگي و سستي مي گردد.»

4 ـ  نشان سفيد روئي د ر قيامت:مردي از پيامبر اكرم (ص)پرسيد:روز قيامت از بين جمعيت انبوهي كه از زمان حضرت نوح تا عهد شما اجتماع كرده اند چگونه امت خود را شنائي مي كنيد؟حضرت فرمود:امت من چهره هاي تابنده و درخشاني دارند كه بر اثر وضو اين زيبائي در سيماي آنان ديده مي شود و هيچكس ديگر چنين ويژگي و نشاني ندارد.4
4 ـ طولاني شدن عمر:پيامبر اكرم (ص)م فرمايند:
«اكثر من الطهور يزد الله في عمرك»1
يعني:طهر چه م يتواني بيشتر طاهر (با وضو )باشد خداوند عمرت را زيادتر مي كند.»(ادامه روايت روشن مي كند كه مراد ا زظهور ،وضو است)اين وعده بحق خداوند متعال توجيه علمي و پزشكي نيز دارد كه به طور طبيعي افرادي كه جهات بهداشتي خصو صا نظافت پوست بدن را رعايت كنند از سلامت جسمي و دوام عمر بيشتري برخوردار خواهند بود.

6 ـ درك ثواب شهداء:در روايات ،تاكيد زيادي بر دائم الوضو بودن شده است .دائم الوضو بودن يعني يك رشته دائمي عبادي با خدا داشتن ،يعني صيقل دادن منظم روح يعني زدودن عبار از دل د روايتي پيامبر اكرم(ص)ضمن تاكيد بر حفظ اين امتياز در تمامي حالات مي فرمايند:
«و ان استطعت ان تكون ابدا علي وضوء فافعل فان ملك الموت اذا قبض روح العبد و هو علي وضوء كتب له شهاده»
يعني :«اگر مي تواني هميشه با وضو باشي اين عمل را ترك نكن چرا كه ملك الموت آنگاه كه روح بنده اي را كه با وضو باشد او را شهيد محسوب خواهدنمود.2 

جفاي به خدا

خداوند متعال كه سمت مربي جهان را به خود اختصاص داده است (رب العالمين)از هر فرصتي براي سوق انسان به سوي كمال بهره مي جويد و همواره برخلاف انسان در پي فرصتي براي تجديد رابطه با انسان و كاهش داد ن فاصله هاست.لحن بيان و تعبيراتي كه خداوند متعال در قرآن يا در احاديث قدسي براي دعوت انسان به آشتي و تجديد رابطه با خدا ،به كار برده ،فقط در قالب سخن امام سجاد(ع)قابل توصيف است كه به خداوند متعال عرض ميكند.«كانك استحييتني» 3تو مي خواهي (با اين بيانها و برخوردها )مرا شرمنده كني.وضو يكي از اعمالا ساده و راحتي است كه خداوند آنرا بهانه اي براي تجديد دوستي و رفع نيازهاي انسان قرار داده است در روايتي از احاديث قدسي در اين مورد چنين آمده است:

«من احدث و لم يتوضا فقد جفاني و من توضا و لم يصل ركعتين فقد جفاني و من احدث و توضا وصلي ركعتين و دعاني و لم احبه فيماسالني من امر دينه و دنياه فقد جفوته و لست برب جاف»1
يعني:«هر كس وضوش باطل شود و وض نگيرد به من جفا كرده است و هر كس وضو بگيرد و دو ركعت نماز نخواند باز هم به من جفا كرده است و هر كس وضو بگيرد و نماز بخواند و از من تقاضائي و من به او جواب ندهم چه خواسته او در ارتباط با امر دين باشد يا دنيا من به او جفا كرده ام و من خداي جفا كار نيستم.»

تكرار وضو

نشاط نو و تجديد روحيه ، خواست طبيعي انسان و همساز با فطرت بشري است تكرا وضو به عنوان يك عامل نشاط مورد ستايش و توجه خاص اسلام قرار گرفته است .امام صادق (ع)مي فرمايد:«تجديد وضو بدون آنكه وضوي قبلي باطل شده باشد موجب تجديد توبه انسان قبل از استعفار و درخواست او مي گردد»2و در روايت ديگري حضرتش مي فرمايد:«الوضوء علي الوضء نور علي نور»3
يعني :«وضو گرفتن براي كسي كه وضودار است نوري افزون بر نورانيت قبلي.»

شايد رمز اين تاكيدات در مورد دوام و تكرار وضو اين باشد كه اكثر فعاليتهاي انسان الزاما يا ترجيحا مقيد به وضو است.غير از نماز و طواف كه الزاما مقيد به وضو است دست زدم به قرآن و نام خدا و پيامبرو امامان معصوم (ع)حتي اگر به صورت آرم درآيد ممنوع است و در موارد زير داشتن وضو مستحب است :نماز ميت،قرائت و كتابت قرآن –هنگام خوابيدن ،مس حواشي قرآن ،انجام كارهائي كه به آن اهميت مي دهد،تماس با همسر ،بازگشت از سفر و ورود به منزل ،تجديد وضوء سابق براي به جاي آوردن نماز ،پس از خوردن دماغ يا تهوع ،پس از بذله گوئي ،بدنبال دروغ يا غيبت ،به موقع صرف غذا ،براي زنان هنگامي كه به جاي نماز در ايام عادت ماهيانه بر سر سجاده مي نشيند و ...
تر ك نماز

بررسي رواياتي كه در مورد نماز آورده شده است اين نتيجه را روشن مي كند كه مسئله نماز آنقدر مهم و حساس است كه گويا در حوزه اسلامي اجازه طرح مسائل مربوط به ترك آن كمتر داده شده است و همه تاكيدها و هشدارها مروبط به اين است كه نبايد آنرا كوچك شمرد و به آن بي اعتنائي كرد و ترك آن آنقدر سنگين و وحشتناك است كه نيم توان گفتگوئي در مورد آن مطرح نمود .اگر در اين روايت آمده است كه نخستين پرسش روز قيامت از نماز است در ارتباط با كيفيت و چگونگي آن سوال مي شود نه از وجود و عدم آن زيرا تارك الصلاه به حمكم ارتداد و كفر جزء گروههائي است كه بدون سوال راه جهنم را طي مي كند لذا در رواياتي كه سوال نخست را در قيامت مربوط به نماز مي داند اين جمله اضافه گرديده است كه :

«ان قبلت نظر في غيرها و ان تقبل لم ينتظر في شيي من عمله»

يعني:«اگر نمازي كه خوانده مورد قبول واقع شد،بقيه اعمال مورد برسي قرار مي گيرد والا به بقيه اعمال حتي نگاه نمي كنند!»1
علما اهل سنت اعتقاد دارند كه اگر كسي حتي يك نماز واجب را عامدا ترك نمايد به عنوان منكر ضروري دين و خارج از رقبه اسلام بايد كشته شود.و خونش را هدر مي دانند.گر چه برخي گفته اند براي تحقق حكم قتل،ترك مكرر صلاه از روي عمد لازم است اما فتواي عموم علماء اهل سنت2
اين است كه:

«من دعي الي صلاه في وقتها فقال لا اصلي و امتنع حتي فاتت وجب قتله»3
يعني :«اگر كسي دعوت شود به نماز و در پاسخ بگويد من نماز نمي خوانم و از خوتندن نماز امتناع تا وقت نماز بگذرد ،كشتن او واجب است»

يكي از متفكران و دانشمندان معاصر اهل سنت4در كتب فقهي خود كه در اكثر دانشگاههاي عربي به عنوان متن درسي انتخاب شده است مي گويد :مسلمانان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه نماز بر هر مسلمان بالغ و عاقل ....واجب است و نيز تمامي مسلمانان بر اين باورند كه هركس نماز را منكر شود كفار و مرتد است...و اما آنكس كه نماز را از روي سستي و استخفاف به آن ترك كند فاسق و گناهكار است مگر آنكه تازه مسلمان باشد و آنقدر با مسلمانان همزيستي نداشته باشد كه فرهنگ نماز را فرا گيرد....

ابوحنيفه مي گويد:«تارك نماز از روي سستي فاسق است و بايد زنداني و تنبيه شديد شود بطوريكه خون از بدن او جاري شود تا آنكه نماز بخواند و توبه كند يا در زندان بميرد و همين حكم و در مورد كسي كه روزه ماه رمضان را ترك كند جاري مي شود .اما حكم به قتل اين افراد منوط به انكار وجوب اين فرائض و بي اعتنائي به آنهاست همانند روزه خواري علني و بدون عذر...ساير فقها اهل سنت بر اين اعتقادند كه ترك كننده نماز بدون عذر اگر چه فقط يكبار نماز را ترك كند سه روز زنداني مي شود تا توبه كند والا كشته مي شود.1
علماء شيعه نيز مي گويند :«هر كس فريضه اي را همچون نماز ،زكات ،خمس،حج و روزه را ترك كند بر حسب نظر حاكم اسلامي ،تنبيه مي شود اگر توبه نكرد و به روش خود ادامه داد براي مرتبه دوم و سوم نيز به همين ترتيب تنبيه و تعزير مي شود واگر پس از اين مراحل باز هم تسليم حق نگرديد در مرتبه چهارم به اعدام محكوم مي گردد.2
در روايات متعدد و متون بسياري به كسي كه نماز نمي خواند عنوان كافر داده شده است و وقتي از امام صادق (ع)سوال شده است و وقتي از امام صادق سوال شد چرا به افراديكه مبتلا به فساد اخلاق در جامعه هستند كافر گفته نمي شود لكن به تاركالصلاه كافر مي گويندفرمود:

«لان الزاني و ما اشبهه انما يفعل ذالك لمكان الشهوده لانها تغلبه و تارك الصلاه لا يتركها الا استخفا فابها»3
يعني:«به اين دليل كه بدكاران به جهت غلبه بر شهود آلوده شده اند (و با خدا سسر جنگ ندارند)اما تارك الصلاه نماز را از روي بي اعتنائي به فرمان خدا ترك مي كند.» 

گناه و آلودگي

يكي از ميراثهاي ارزشمند در فرهنگ اسلامي دعاها و مناجاتهائي است كه ائمه معصومين صلوات الله عليه اجمعين به يادگار مانده است كه در آن،معارف اسلامي به زبان دعا بيان شده است .در دعاهاي ابوحمزه ثمالي امام سجاد (ع)به بررسي عوامل بي رغبتي نسبت به نماز و مناجات پرداخته و به خداوند تبارك و تعالي عرض ميكند:

«خدايا چه شده است كه هرگاه با خود مي گويم كه آماده نمازي شوم و مناجاتي با تو داشته باشم .كسالت را د رهنگام نماز بر من مسلط مي نمائي؟و لذت مناجات را زا من سلب مي كني ...شايد مرا بي اعتنا به ربوبيت خود يافتي و از خود دور نموده اي ...شايد به جرم و گناهم يا بي حيائي من مرا مجازات نموده اي ؟شايد مرا مانوس با اهل بطالت ميداني و انس با نماز را از من سلب مي كند .آري بدينسان است امام(ع)،گنا و آلودگي را از عوامل مهم بي رغبتي به نماز معرفي مي فرمايد...1
عدم شناخت و بي مهري به خداوند

شخصيتي كه ناشناخته و توصيف نشده باشد ،جاذبه و حريم نخواهد داشت .در سوره مباركه حمد خداوند سبحان ،نخست خود را براي جهانيان توصيف ميكند كه رابطه اش با آنان رابطه مالك و مربي است و او نسبت به مملوكين و مربوبين خويش سراپا محبت و لطف است و اين ارتباط با ختم پرونده انسانها در نشاه اولي و دار دنيا قطع نميگردد و در جهان آخرت ،مركز همه توجهات و قدرتها اوست و لا غير.پس از آنكه انسان ،خداي خويش را شناخت و در پرتو اين شناخت احساس محبت و عشق پيدا كرد آنگاه از قول انسان مي فرمايد:«اياك نعبد و اياك نستعين» 

آنكس كه در براب ردراي بيكران رحمت و لطف الهي سرتعظيم فرو نمي آورد و نسبت به او احساس محبتي ندارد ،او را نشناخته كه احساس بيگانگي دارد .در يك روايت قدسي خداوند متعال رغبت و عشق به نماز را ناشي از شناخت و محبت به خداوند مي داند و مي فرمايد:

«يابن عمران لو رايت الذين يصلون لي في الدجي و قد مثلت نفسي بين اعينهم و هم يخاطبوني ...يابن عمران كذب من زعم انه يجبني فاذا جنه الليل نام عني اليس كل محب يحب خلوه حبيبه »1
يعني :«اي موسي !اگر ببيني آنان را كه در درون شب براي من نما زمي خوانند (آنگونه مرا شناخته و درك كرده اند گويا)من در پيش چشمان آنانم و با من به گفتگو نشسته اند...اي فرزند عمران !خطا مي كند و دروغ ميگويد آنكس كه مي پندارد مرا دوست دارد اما همينكه شب فرا مي رسد مي خوابد .آيا هر محبي سخن گفتن در خلوت با محبوب خود را دوست نمي دارد؟!» 

دنيا زدگي

كساني كه به استعمال دود تلخ و رنج آور سيگار،علاقه مند مي شوند،در اولين بار كه به سراغ اين سفير بيماري و پژمردگي مي روند با واكنش منفي طبع ،ذائقه و دستگاه گوارشي و تنفسي مواجه مي شوند.اما پس از امدتي دجار تغيير طبع و گرايش مي دهند كه هيچ چيز به اندازه سيگار مورد توجه آنان نيست.

ديگر ا زغذاهاي لذيذ و مفيدلذت نمي برند و تنها دود سرطان زاي سيگار به آنان آرامش مي دهد.دنيازدگي و محبت به دنيا نيز تاريكي و غباوتي است كه زيبائيها و لذتهاي معنوي و عبادي را از ذائقه انسان مي برد.پيامبر بزرگ خدا حضرا مسيح مي فرمايد:

«صاحب الدنيا لا يلتذ بالعباده ولا يجد حلاوتها مع ما يجدحلاوتها مع ما يجد من حب المال»1 

يعني :«دنيا پرست از عبادت و انس با خدا لذت نم يبرد در حاليكه حب مال در دل اوست.»

امير المومنين(ع)مي فرمايد:

«كيف يجد لذه العباده من لا يصوم عن الوي»2
يعني:«چگونه ممكن است لذت عبادت را درك كند آنكس كه از هواها خودداري نمي كند.»

در يك حديث قدسي خداوند متعال به حضرت داود مي فرمايد:

«ما لاوليائي و انهم بالدنيا ائ لهم يذهب حلاوه مناجاتي من قلوبهم »3 

يعني :«اولياء من (خدا)از دنيازدگي بدورند ،همانا دنيازدگي شيريني مناجات مرا از قلوب آنان مي برد.»

مباحث و موضوعات در نهج البلاغه

مباحث و موضوعاتي كه در نهج البلاغه مطرح است و رنگهاي مختلفي به اين سخنهاي آسماني داده است زياد است .اين بنده ادعا ندارد كه بتواند نهج البلاغه را تجزيه و تحليل كند و حق مطلب را ادا نمايد،فقط در نظر دارد نهج البلاغه را با اين ديد مورد بررسي قرار دهد و شك ندارد كه در آينده كساني پيدا خواهند شد كه حق مطلب را بهتر ادا كنند.

تلقي نهج البلاغه از عبادت

تلقي نهج البلاغه از عبادت چگونه است.تلقي نهج البلاغه از عبادت،تلقي عارفانه است ،بلكه سرچشمه و الهام بخش تلقي هاي عارفانه از عبادتها در جهان اسلام ،پس از قرآن مجيد و سنت رسول اكرم ،كلمات علي و عبادتها عارفانه علي است.

چنانچه مي دانيد،يكي از وجهه هاي عالي و دور پرواز ادبيات اسلامي ،چه در عربي و چه در فارسي ،وجهه روابط عابدانه و عاشقانه انسان است باذات احديت .انديشه هاي نازك و ظريفي به عنوان خطابه ،دعا،تمثيل ،كنايه ،به صورت نظم يا نثر در اين زمينه به وجود آمده است كه راستي تحسين آميز و اعجاب انگيز است.

با مقايسه انديشه هاي ماقبل اسلام در قلمرو كشورهاي اسلامي مي توان فهميد كه اسلام چه جهش عظيمي در انديشه ها درجهت عمق و وسعت و لطف و رقت به وجودآورده است،اسلام از مردمي كه بت يا انسان و يا آتش را  مي پرستيدند و براثر كوتاهي انديشه مجسمه هاي ساخته دست خود را معبود خود قرار مي دادند و يا خداي لايزال را در حد پدر يك انسان تنزل مي دادند و احيانا پدر وپسر را يكي مي دانستند و يا رسما اهورامزدا را مجسم مي دانستند و مجسمه اش را است كه همه جا نصب ميكردند،مردمي  ساخت كه مجردترين معاني و رقيق ترين انديشه ها و لطيف ترين افكارعاليترين تصورات را در مغز خود جاي دادند.

چطورشد كه يك مرتبه انديشه ها عوض شد،منطقها تغيير كرد ،افكار اوج گرفت ، احساسات رقت يافت و متعالي شد و ارزشها دگرگون گشت،

«سبعه معلقه»و نهج البلاغه دو نسل متوالي هستند ،هر دو نسل نمونه فصاحت و بلاغت اند،اما از نظر محتوا تفاوت از زمين تا آسمان است.در آن يكي هر چه هست وصف اسب است و نيزه و شتر و شبيخون و چشم و ابرو و معاشقه و مدح و هجو افراد ،و در اين يكي عاليترين مفاهيم انساني.

لياقت و فضيلت

از مساله نص صريح و حق مسلم و قطعي كه بگذريم مسئله لياقت و فضيلت مطرح مي شود در پاين زمينه نيز مكرردر نهج البلاغه سخن به ميان آمده است ،در خطبه شقشقيه مي فرمايد:

به خدا سوگند كه پسر ابوقحافه خلافت را مانند پيراهني به تن كرد در حالي كه مي دانست ان محوري كه اين دستگاه بايد برگرد آن بچرخد من هستم .سرچشمه هاي علم و فضيلت از كوهسار شخصيت من سرازير ميشود و شاهباز و هم انديشه بشر از رسيدن به قله عظمت من باز مي ماند.

نهج البلاغه و ترك دنيا

از جمله مباحث نهج البلاغه ،منع و تحذير شديد از دنيا پرستي است .نخستين مطلب اين است كه چرا اين همه در كلمات امير المومنين درباره منع و تحذير دنيا پرستي تاكيد شده است به طوري كه نه خود ايشان مطلب ديگري را اين اندازه مورد توجه قرار داده اند.نه رسول اكرم يا سايرائمه اطهار اين اندازه در باره غرورو فريب دنيا و فنا و ناپايداري آن ولغزانندگي آن و خطرات ناشي از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و سرگرمي بدانها سخن گفته اند.

احكام تقليد

مساله1 : شخص مسلمان بايد به اصول دين ازروي دليل اعتقاد كندونمي تواند دراصول دين تقليد نمود،يعني بدنن سوال ازدليل گفته كسي راقبول كند.ولي دراحكام دين درغير ضروريات وقطعيات بايد مجتهد باشد تابتواند احكام راازروي دليل بدست آورد،ياازمجتهد تقليد كند،يعني بدستور او رفتار نمايد يا از راه احتياط طوري به وظيفه خودعمل نمايد ،كه يقين كند ،تكليف خود را انجام داده است ،مثلا اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام ميدانند و عده ديگر ميگويند حرام نيست ،آن عمل را انجام ندهد،و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند آن را به جا آورد.پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند با احتياط عمل كنند ،واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مساله 2 : تقليد در احكام ،عمل كردن بدستور مجتهد است .و از مجتهدي بايد تقليد كرد كه مرد ،بالغ،عاقل و شيعه دوازده امامي و حلال زاده و زنده و عادل باشد.عادل كسي است كه كارهايي را كه براو واجب است بجا آورد و كارهايي راكه براوحرام است ترك كند ونشانه عدالت اين است كه درظاهرشخص خوبي باشد،كه اگرازاهل محل ويا همسايگان ويا كسانيكه با اومعاشرت دارند حال اورابپرسند خوبي اورا تصديق نمايند.ودرصورتي كه اختلاف فتوا بين مجتهدين درمسائل محل ابتلاولواجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدي كه انسان ازاوتقليد مي كنداعلم باشد يعني درفهميدن حكم خداازتمام مجتهدهاي زمان خودبهتر باشد.

مساله3 : مجتهدواعلم را ازسه راه مي توان شناخت:اول آنكه خود انسان يقين كند،مثلا آنكه ازاهل علم باشد وبتواند مجتهد اعلم رابشناسد.دوم آنكه دونفر عالم وعادل،كه مي توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند،مجتهد بودن يااعلم بودن كسي راتصديق كنند به شرط آنكه دو نفرعالم وعادل ديگرباگفته آنان مخالفت ننمايندوظاهر اينست كه اجتهاد يااعلميت كسي به گفته يك نفر كه مورد وثوق باشد نيز ثابت مي شود.سوم آنكه عده اي ازاهل علم كه مي توانند مجتهدواعلم راتشخيص دهند،واز گفته آنان اطمينان پيدا مي شود،مجتهد بودن يااعلم بودن كسي راتصديق كنند.

مساله4 : اگر اختلاف بين مجتهدين ولواجمالامعلوم وشناختن اعلم مشكل باشد،لازم است احتياط كندودرصورتي كه احتياط ممكن نباشد،بايداز كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن اودارد،بلكه اگر احتمال ضعيفي هم بدهد كه كسي اعلم است وبداند ديگري ازاو اعلم نيست،بايد ازاو تقليد نمايد.

مساله5 : بدست آوردن فتوي يعني دستور مجتهد چهارراه دارد:اول شنيدن ازخود مجتهد دوم شنيدن ازدو نفر عادل كه فتواي مجتهد رانقل مي كنند.سوم شنيدن از كسيكه انسان به گفته اواطمينان دارد.چهارم ديدن در رساله مجتهد درصورتيكه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد.

مساله6 : تا انسان يقين نكند كه فتوامجتهد عوض شده است،مي تواند به آنچه دررساله نوشته شده عمل نمايد،واگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست.

مساله7 : اگر مجتهد اعلم در مساله اي فتوي دهد مقلد آن مجتهد يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند درآن مساله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند ولي اگر فتواندهدوبفرمايد احتياط آنستكه فلان طور عمل شود،مثلا بفرمايد احتياط آنستكه درركعت اول ودوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند مقلد بايد يا بااين احتياط كه احتياط واجبش مي كند عمل كند ويابه فتواي مجتهد ديگري كه تقليدش جائزاست عمل نمايد،پس اگر اوفقط سوره حمدراكافي بداند،مي تواند سوره راترك كندو همچنين است اگر مجتهداعلم بفرمايد مساله محل تامل يامحل اشكال است.

مساله8 : اگر مجتهد اعلم بعدازآنكه در مساله اي فتوا داده يا پيش ازآن احتياط كند،مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود،اگر چه احتياط آنستكه سه مرتبه بشويند،مقلد او مي تواند عمل با احتياط راترك نمايد واين احتياط رااحتياط مستحب مي نامند.

مساله9 : اگر مجتهدي كه انسان ازاو تقليد مي كند،از دنيا برود درصورتي كه فتواي او درنظر مقلد بوده وفراموش نكرده باشد حكم بعد ازفوت اوحكم زنده بودنش است واگر فتواي او رايادنگرفته يا فراموش كرده است لازم است به مجتهد زنده رجوع كند.

مساله10 : اگر درمساله اي فتواي مجتهدي راياد گرفته،وبعد ازمردن اودرهمان مساله برحسب وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد،دوباره نمي تواند آنرا مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد.

مساله11 : مسائلي راكه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

مساله12 : اگر براي انسان مساله اي پيش آيد كه حكم آنرا نمي داند لازم است كه احتياط كند ويااينكه با شرائطي كه ذكر شد تقليد نمايد ولي چنانچه مخالفت غيراعلم با اعلم رااجمالا بداندوتاخيرواقعه واحتياط ممكن نباشد ودستش به اعلم نرسد جايز است ازغير اعلم تقليد نمايد.

مساله13 : اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد.چنانكه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست بااوخبر دهد كه فتواي آن مجتهد عوض شده ولي اگر بعداز گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده،درصورتيكه ممكن باشد بايد اشتباه رابرطرف كند.

مساله14 : اگر مكلف مدتي اعمال خود رابدون تقليد انجام دهد،سپس از مجتهدي تقليد نمايد در صورتيكه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است والا محكوم ببطلان است.

نجاسات 

مساله84 : نجاسات ده چيز است:اول بول دوم غائط سوم مني چهارم مردار پنجم خون ششم وهفتم سگ وخوك هشتم كافر نهم شراب دهم فقاع.

1ـ 2ـ بول وغائط

مساله85 : بول وغائط انسان وهر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد يعني اگر رگآنرا ببرند،خون ازآن جستن مي كند،نجس است.وبول وغائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند مثل ماهي وهمچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه ومگس كه گوشت ندارند پاك است.

مساله86 : بول وفضله پرندگان حرام گوشت پاك وبهتر اجتناب است.

مساله87 : بول وغائط حيوان نجاستخوار نجس است وهمچنين است بول وغائط گوسفندي كه شير خوك خورده است يا حيواناتي كه انسان باآن نزديكي كرده.

3-مني

مساله 88-مني انسان وحيواني كه خون جهنده داردنجس است.

4- مردار

مساله89 : مردار انسان وحيواني كه خون جهنده داردنجس است،چه خودش مرده باشديا بغير دستوري كه شرع معين كرده كشته شده باشد.وماهي چون خون جهنده ندارد،اگر چه درآب بميرد پاك است.

مساله90 : چيزهايي از مردار مثل پشم ومووكرك واستخوان ودندان،كه روح نداشته پاك است.

مساله91 : اگر از بدن انسان ياحيواني كه خون جهنده دارددر حاليكه زنده است گوشت يا چيز ديگري راكه روح داردجداكنند نجس است.

مساله92 : اگر پوستهاي مختصر لب وجاهاي ديگر بدن را بكنند پاك است.

مساله93 : تخم مرغي كه ازشكم مرغ مرده در مي آيد،اگر پوست روي آن سفت شده باشد پاك است ولي ظاهر آنرا بايد آب كشيد.

مساله94 : اگر بره وبزغاله پيش ازآنكه علفخوار شوند بميرند،پنير مايه ايكه درشيردادن آنهاميباشد پاك است.ولي ظاهر آنرا بايد آب كشيد.

مساله95 : دواجات روان وعطروروغن وواكس وصابون كه از خارجه مي آورند،اگرانسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است.

مساله96 : گوشت وپيه وچرميكه احتمال آن برودكه از حيواني است كه بدستور شرع كشته شده پاك است واي اگر از دست كافر گرفته شود يا اينكه دست مسلماني باشد كه ازكافر گرفته ورسيدگي نكرده كه از حيواني نيست كه بدستور شرع كشته شده يا نه خوردن آن گوشت وپيه حرام است،ونماز درآن چرم جائز نيست واماآنچه ازبازار مسلمانها يا از مسلماني گرفته شود ومعلوم نباشد كه از كافر گرفته شده يا احتمال آن برود كه تحقيق كرده اگر چه از كافر گرفته باشد نماز خواندن درآن چرم وخوردن آن گوشت وپيه نيز جائز است.

5 ـ  خون

مساله97 : خون انسان وحيواني كه خون جهنده دارد يعني حيواني كه اگررگ آنرا ببرند خون از آن جستن مي كند نجس است،پس خون حيواني كه مانند ماهي وپشه خون جهنده ندارد پاك مي باشد.

مساله98 : اگر حيوان حلال گوشت رابدستوريكه در شرع معين شده بكشند وخون آن به مقدار معمول بيرون آيد خوني كه در بدنش مي ماند پاك است،ولي اگر بعلت نفس كشيدن يا بواسطه اينكه سر حيوان درجاي بلندي بوده است خون ببدن حيوان برگردد،آن خون نجس است.

مساله99 : بنابر احتياط واجب از تخم مرغي كه ذره اي خون درآن است بايد اجتناب كرد.ولي اگر خون مثلا در زرده باشد تا پوست نازك روي آن پاره نشده سفيده پاك مي باشد.

مساله100 : خونيكه گاهي موقع دوشيدن شير ديده مي شود نجس است وشيررا نجس مي كند.

مساله101 : اگر خوني كه از لاي دندانها مي آيد،به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود اجتناب از آب دهان لازم نيست.

مساله102 : خونيكه به واسطه كوبيده شدن،زير ناخن يا زير پوست مي ميرد،اگر طوري شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك واگرخون بگويند نجس است.

مساله103 : اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت بواسطه كوبيده شدن بآن حالت درآمده پاك است.

مساله104 : اگر موقع جوشيدن غذا ذره اي خون درون آن بيفتد،تمام غذا وظرف آن نجس مي شود.وجوشيدن وحرارت وآتش پاك كننده آن نيست.

مساله105 : زردابه اي كه در حال بهبودي زخم در اطراف آن پيداميشود،اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است پاك مي باشد.

وضوي ارتماسي 

مساله267 : وضوي ارتماسي آنست كه انسان صورت ودستها را به قصد وضو درآب فروبرد ولي مسح باتري آن دست اشكال دارد.بنا براين دست چپ رانبايد ارتماسي شست.

مساله268 : در وضوي ارتماسي هم بايد صورت ودستها از بالا به پايين شسته شود،پس اگر وقتي كه صورت ودستها رادر آب فرو ميبرد قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني ودستها رااز طرف آرنج درآب فرو برد.

مساله269 : اگر وضوي بعضي اعضاء راارتماسي وبعضي راغير ارتماسي انجام دهد اشكال ندارد.

معرفي چند اثر مهم در تاريخ حرمين شريفين

الف) مكه 

تاريخ نگاران و جغرافي دانان ،در باره هيچ شهري به اندازه مكه و مدينه ،مطلب ننوشته اند ،دليل آن روشن است ؛چرا كه همه مي دانيم اين دو شهر ،نزد مسلمانان از قداست برخوردار بوده و ثبت اخبار وضعيت شهر ،تحول و چونگي بناهاي تاريخي-ديني آن برايمسلمانان اهميت بسيار دارد .گر چه برخي از اين آثار مكتوب كهن،به دلايل مختلف از ميان رفته و حتي نسخه اي از آنها به دست ما نرسيده است ليكن بسياري از آنها به دست آمده و اخيرا شماري ديگر در اين باره تاليف شده است .در اينجا مهمترين آنها را به اجمال مي شناسيم.

- اخبار مكه و ما جاء فيها من الآثار؛از اوبلوليد محمد بن عبدالله بن احمد ارزقي .اين كتاب در اواخ قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري نگارش يافته و يكي از كهن ترين آثاري است كه در باره شهر مكه انشتار يافته است اين اثر با ارزش و جاودانه ،گردآوري است از اخبار و آگاهي هاي منحصر به فرد درباره مكه كه در دو جزء و يك مجلد توسط رشدي صالح ملحس تحقيق و چاپ شده است . 

- اخبار مكه في قديم الدهر و حديثه از ابو عبدالله محمد بن اسحاق فاكهي .اين كتاب –در كنار كتاب اخبار مكه ارزقي –دومين اثر كهن در باره تاريخ شهر مكه ،از قرن سوم هجري است.بخشي از اين اثر از ميان رفته ،و باقي مانده آن در سه مجلد توسط عبدالملك ابن عبدالله بن دهيش تحقيق و در سال ا1414 در شهر مكه چاپ شده است.

ـ غايه المرام باخبار سلطنه البلد الحرام ا زعزالدين عبدالعزيزي بن عمر بن محمد بن فهد(850-922)كه سالشمار تاريخ مكه بوده و در ادامه كتاب انحاف الوري و تكميل آن نوشته شده است.

- تاريخ مكه در اسارت في السيلسيه و العلم و الاجتماع و العمران از احمد السباعي از معروفترين آثاري است كه در دهه هاي اخير در تاريخ سياسي ،اجتماعي و علمي شهر مكه از آغاز تا پايان قرن چهاردهم هجري نوشته شده و بارها به چاپ رسيده است .چاپ هفتم اين كتاب در سال 1414هجري بوده است.

ب)مدينه

براي شهر مدينه نيز از قديم و جديد آثار و تواريخ فراواني نوشته شده است كه در اينجا چند متن مهم را مي شناسانيم:

- تاريخ المدينه المنوره ا زابوزريد عمر بن شبه نميري (173-262)اين اثر از كهن ترين تواريخ محلي است كه مع الاسف به طور ناقص به دست ما رسيده است .بخشي از اين كتاب تاريخ و جغرافياي شهر مدينه و بخش عمده اي از آنا تاريخ تحولات سياسي آن دردوره خلافت خلفاي نخست است.اين اثر در چهار جزء توسط فهيم محمد شلتوت تحقيق و نشر شده است.

- التعريف بما انست الهجره از مسجد الدين مطري(م 741) اثري كم حجم اما بسيار ارزشمند از تاريخ مدينه است كه در نيمه نخست قرن هشتم هجري تاليف شده است.

- تارخ الامراء المدينه المنوره.از عارف عبدالغني .اين كتاب اثري بي مانند است كه درباره اميران مدينه از صدر اسلام تا سال 1417 آگاهه بسيار جالبي را ارائه كرده است.

- مدينه شناسي اين كتاب از مرحوم محد باقر نجفي پژوهشگر ايراني است كه تا كنون دو مجلد   آن نشر يافته و قرار است سه جلد ديگر چاپ وشد .اثر ياد شده يكي از مفصل ترين آثار تحقيقي است كه به زبان فارسي در باره مدينه انتشار يافته است.مجلد نخست آن درباره مساجد و برخي از آثار تاريخي مدينه و مجلد دوم درباره جغرافياي جنگهاي زمان رسول خداست.اين كتاب در آلمان به چاپ رسيده و حاوي تصويرها و نقشه هاي جالب فراواني است.

- افزون بر آنچه گذشت ،دهها كتاب درباره مدينه و آثار تاريخي آن نوشته شده كه برخي هم به فارسي ترجمه شده است.

تخريب و بناي كعبه از آغاز اسلام تا كنون

در سال 64 هجري عبدالله بن زبير شورش كرد و شهر مكه را به عنوان مركز حكومت خود برگزيد سپاهيان شام كه در پي براندازي حكومت زبيريان بودند براي تصرف آن ابتدا به مدينه رفتند و سپس با سركوبي قيام آن شهر به سو ي مكه آمدند.آنها بر فراز كوه هاي اطرف رفتند و شهر مكه را در حصار خود گرفتند و با نصب منجنيق شهر ربا با آتش و سنگ مورد حمله قرار دادند .در اين درگيريها پرده كعبه آتش گرفت و پس از آن كعبه نيز ويران شد.در همين حال خبر مرگ يزيد به سپاهيان شام رسيد و آنان بازگشتند.

عبدالله ابن زبير به رغم مخالفت برخي از اصحاب باقي مانده ديوار كعبه را از پايه و اساس برداشت و بار ديگر آن را بنا كرد.وي در بناي جديد كوشيد تا تغييري را كه قريش در ساختمان كعبه داده و مقداري از مساحت آن را در سمت حجر اسماعيل كاسته بودند-حدود سه متر-به كناري نهد و كعبه را به همان شكل قبل از بناي قريش در آورد.

به علاوه ابن زبير –به مانند آنچه پيش از بناي قريش بود-دو در براي كعبه گذاشت كه هر دو روي زمين قرار داشت –نه مانند وضع فعلي كه حدود 2 متر بالاتر از زمين است –يك در براي ورود و در ديگر براي خروج بود.اين درها ،دقيقا به جاي همان محلي بودكه در هاي پيشين قرار داشت .در فعلي در سمت شرقي است و در ديگر در برابر آن در سمت غربي بود.ابن زبير قدري نيز بر ارتفاع مسجد افزود.

از زمان ابن زبير رسم شد كه به هنگام ترميم كعبه يك ديوار چوبي بزرگ اطراف آن نصب مي كردند تا طواف گذاران خارج از آن ديوار طواف كنند و ناظر تجديد بنا يا ترميم كعبه نباشند.

چند سال بعد شهر مكه به دست حجاج بن يوسف سقفي افتاد و عبدالله بن زبير به قتل رسيد.حجاج با نوشتن نامه اي به عبدالملك مروان،خليفه وقت،از وي خواست تا اجازه دهد كعبه را به شكل قبلي در آورد و افزوده ابن زبير را كم كند.عبدالملك اجازه داد تا كعبه به همان صورت گذشته ،كه از پيش از بعثت ساخته شده بود،تنها داراي يك در باشد و آن مقدار از حجر اسماعيل كه داخل شده بود،درباره بر حجر افزوده شود.نوشته اند كه بعدها عبدالملك از اين دستور خود پشيمان شد؛چرا كه گفته مي شد عبدالله بن زبير براساس روايتي از رسول خدا (ع)آن تغييرات را ايجاد كرده است.

سالها بعد منصور عباسي در انديشه بازسازي آن براساس بناي ابن زبير بود كه مالك ابن انس او را از آن نهي كرد و گفت:نبايد او با اين اقدام خود كاري كند كه كعبه ملعبه دست ملوك و اميران بعدي قرار گيرد؛به طوري كه هر روز كسي از آن كم كند و يا بر آن بيفزايد و هيبت آن را از بين ببرد.

مصالح مورد استفاده در بناي كعبه ،سنگ هاي سياهي است كه از كوره هاي اطراف مي آوردند به همين دليل بناي آن بسيار مستحكم و استوار است.

بعدها يازسازي كعبه در حد ترميم و تعمير ادامه يافت .تنها در زمان سلطان مراد چهارم ،كعبه دقيقا مانند همانچه كه از زمان حجاج باقي مانده بود بجز در قسمت حجر الاسود از اساس بازسازي گرديد .اين بازسازي نسبتا كامل در سال 1040 هجري صورت گرفت.دليلش آن بود كه در سال 1039 در مكه سيل عظيمي راه افتاد كه به خرابي مهم در بناي كعبه منجر شد.گزارش اين سيل به و همچنين گزارش تجديد بناي ديوارهاي افتاده كعبه را ملازين العابدين كاشاني از علماي برجسته شيعه كه خود رد بازسازي كارگري مي كرده است ،در رساله كوچكي به نام مفرحه الانام في تاسيس بيت الله الحرام نوشته شده است.

وي سپس شرحي مبسوط از چگونگي ساخت مسجدالحرام ، تجديد بناي ديوار كعبه و نقش خود و شخصي به نام حسين ابر قوهي در آن بيان كرده است.

در واقع قرار گرفتن كعبه در امتداد وادي ابراهيم سبب مي شد تا سيل به آن آسيب رساند.در اصل مسير سيل –يا به عبارتي مسيل-همان طريق مسجدالحرام است كه آب را به سمت حرم سوق مي دهد .پيش از اين ،از زمان صدر اسلام ؛در محل «مسجدالرايه»كه آن را«مسجدالردم الاعلي» مي ناميده اند،سيل بند ساخته مي شد.با اين حال بيشتر اوقات سيل به سو ي مسجدالحرام سرازير مي گشت و آن را مملو از آب ميكرد.از قديم مردم مكه براي هر يك از اين سيلهاي هولناك نامي بر مي گزيدن و شمارش فهرست سيلهايي كه تا سال 1350 قمري در مكه جاري شده و دركتاب هاي تاريخ ثبت گرديده ،به هشتاد و پنج مي رسد.بعد از آن هم در سال 1384 سيل مهمي در مكه جاري شد كه عكس هاي آن باقي مانده است.

به هر روي كعبه پس از بناي آن در سال 1040 تا كنون ،تنها اصلاحات جزئي بر روي آن انجام گرفته و تعمير شده است .يكي از مهمترين اين ترميم ها اقدامي است كه در سال 1377 قمري به دستور ملك سعودبن عبدالعزيز براي اصلاح سقف كعبه صورت گرفت.در اين اقدام سقف پيشين به طور كلي برداشته شد و پس از ترميم ديوارها مجددا سقف تازه اي زده شد .در ادامه همين تعميرات داخل كعبه و ناودان و پله هاي داخل ،براي رسيدن به سقف و ستون هاي نگاه دارنده سقف نيز ترميم شد.

پيشتر گفتيم كه ساختمان كعبه از زمان عبدالله بن زبير و حجاج ثقفي تا دوران ما ،به همان شكل كنوني باقي مانده است .مشخصات كعبه براساس متر،عبارت است از:

طول ظلع در كعبه؛يعني از ركن اسود تا ركن عراقي 68/11 متر

طول ركن عراقي تا شامي ،طرفي كه حجر اسماعيل در آن قرار دارد :90-9 متر

طول ركن شام يتا ركن يماني 04/12 متر

طول ركن يماني تا ركن اسود 18/10 متر

بناي كعبه از سنگهاي سياه و سختي ساخته شده كه با كنار زدن پرده از روي آن كاملا آشكار است .اين سنگها كه از زمان بناي كعبه از سال 1040 ق تا به امروز باقي مانده از كوه هاي مكه به وژه حبل الكعبه كه در محله شبيكه مكه بوده ،گرفته شده است.سنگ ها اندازه هاي مختلف دارد ،به طوري كه بزرگترين آنها با طول و عرض و ارتفاع 190،50،28 سانتيمتر و كوچكترين آنها با طول و عرض 50و40سانتيمتر مي باشد.

پايه هاي آن از سرب مذاب ساخته شده و بدين ترتيب بنايي است نسبتا مستحكم و استوار .پيش از بناي قريش كعبه دو در داشته است :يكي در ناحيه شرقي –محل در فعلي-وديگري در ناحيه غربي ،كه از يكي وارد و از ديگري خارج مي شده اند.اما قريش تنها در ناحيه شرقي آن دري نصب كرد. سقف كعبه يه صورت دو سقفي است كه با سه پايه چوبي كه در ميانه آن در يك رديف قرار گرفته ،نگهداري مي شود.اطراف آن سنگهاي مرمر نصب شده و در كنار آن پلكاني قراردارد كه براي رسيدن به سقف بالايي تعبيه شده است.

پرده كعبه 

گفته  شده است كه براي نخستين بار حضرت اسماعيل (ع)پرده اي بر روي كعبه كشيد .بعدها قريش اين سنت را ادامه داد و پرده داري كعبه براي آن منصبي ويژه شد.رسول خدا(ص)پس از فتح مكه پرده آن را عوض كرد بعد از آن هميشه يكي از كارهاي خلفا و اميران توجه به همين پرده و تعويض سالانه آن بوده است .گفتني است كه پوشاندن پرده بر كعبه كه بيشتر به هدف حفظ ديواره هاي آن از آسيبهاي رواني و نيز حرمت نهادن به آن بود ،به مرور،از نظر سياسي بسيار با اهميت و براي بافنده آن مايه افتخار بوده است.بي ترديد بايد از لحاظ تخصص در بافندگي ،مصر را پيشگام دانست:به همين دليل حتي زمان عباسيان ،در بسياري از سال ها،كار يافتن پرده به دست مصريان انجام مي شد.

در ميان دولتهاي اسلامي ،زماني كه در هر گوشه اي از دنياي اسلام دولتي حاكم بود،آنهايي موفق به داشتن اين افتخار مي شدند كه از قدرت سياسي بالاتري برخوردار بودندپس از امويان،عباسيان،فاطميان ،حاكمان يمن ،و زماني برخي از قدرتهاي پرنفوذ محلي كار تهيه پرده را بر عهده داشتند.

منظور از شيعه چيست؟

پاسخ :شيعه )در لغت عرب به معناي پيرو است .قرآن مجيد مي فرمايد« و ان شيعته لابراهيم »يكي از پيروان نوح،ابراهيم است . در اصطلاح مسلمانا ،شيعه به گروهي اطلاق مي شود كه معتقدند پيامبر(ص)پس از درگذشت خود،جانشين خويش و خليفه مسلمين را در مناسبتهاي متعددي ؛از جمله در روز هيجدهم ذوالحجه ،سال دهم هجري كه به روز غدير معروف است ،در يك اجتماع بزرگ معين فرمود و او را به عنوان مرجع سياسي ،علمي  و ديني پس از خود ،تعيين نمود .

توضيح آن كه :پس از پيامبر گرامي ،مهاجر و انصار به دو گروه تقسيم شدند :

1- گروهي معتقد بودند كه پيامبر بعد از خود جانشيني تعيين كرده است و او همان علي ابن ابيطالب(ع)است ؛ نخستين كسي كه به وي ايمان آورد .

اين جمعيت كه متشكل از گروهي مهاجر و انصار بود و در راس آنها كليه شخصيتهاي بني هاشم و جمعي از بزرگان صحابه ؛ مانند سلمان ،ابوذر ،مقداد، خباب بن ارت و امثال آنان قرار داشتند ،بر همين عقيده باقي ماندند و شيعه علي (ع)نام گرفتند.

بنابراين شيعه ،عبارت است از گروهي از مسلمانان صدر اسلام كه به خاطر اعتقاد به «تنصيصي بودن »مقام ولايت ،بدين نام معروف گرديدند و اين گروه تا كنون نيز بر خط وصايت و پيروي از اهل بيت پيامبر باقي ماندند.

2- گروه ديگر برآن بودند كه مقام خلافت ،مقامي است انتخابي ،از اين رو با ابوبكر بيعت كردند و بعدها به اهل سنت«معروف شدند»و سرانجام نتيجه ان شد كه بين هر دو طايفه اسلامي ،با داشتن مشتركات بسيار در اصول ،اختلاف نظر پيرامون مساله خلافت و جانشيني پيامبر  بوجود آمد و هسته هاي نخستين هر دو گروه را همان مهاجر و انصار تشكيل مي دادند.

ائمه چه كساني هستند؟

پاسخ:پيامبير گرامي در دوران حيات خود تصريح فرموده اند كه :پس از ايشان 12 نفر به خلافت خواهند رسيد كه همگي از قريشند و عزت اسلام در سايه خلافت آنها خواهد بود .

جابربن سمره مي گويد :

«سمعت رسول الله(ص)يقول:لا يزال الاسلام عزيز الا اثني عشر خليفه ثم قال كلمه لم اسمعها فقلت لابي ما قال ؟فقال كلها من قريش »

از پيامبر(ص) شنيدم كه فرمود اسلام به دوازده خليفه وپيشوا عزيز خواهد بود سپس سخني فرمود كه من نشنيدم:از پدرم پرسيدم كه چه فرمود؟جواب داد كه فرمودهمگي از قريش هستند.

درتاريخ اسلام دوازده خليفه اي كه حافظ و نگهبان عزت اسلام باشند،جز دوازده امام كه شيعه بدانها معتقد است ،نمي توان يافت زيرا دوازده خليفه اي كه معرفي كرد بلافاصله پس از آن حضرت به عنوان خليفه ايشان معرفي گرديدند.

اكنون بايد ديد كه اين دوازده نفر كيستند:

1- علي بن ابي طالب 

2- حسن بن علي(مجتبي)

3- حسين بن علي

4- علي ابن حسين(زين العابدين)

5- محمد بن علي(باقر)

6- جعفربن محمد(صادق)

7- موسي بن جعفر(كاظم)

8- علي بن موسي(رضا)

9- محمدبن علي(تقي)

10 - علي بن محمد(نقي)

11- حسن بن علي(عسكري)

12- امام مهدي(قائم) كه روايات متواتري از پيامبر ،در باره او به عنوان مهدي موعود توسط محدثان اسلام رسيده است.

چرا امامان خودرا معصوم مي ناميد؟

پاسخ:به عصمت امامان شيعه ،كه همگي اهل بيت پيامبرند ،دلايل متعددي وجود دارد دلايل متعددي است موجود است و ما از ميان آنها تنها يكي را يادآور مي شويم:

بنابر نقل دانشمندان شيعه و سني ،پيامبر (ص) در آخرين روزهاي زندگاني خود فرمود:

«اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي بردا علي الحوض»

من در ميان شما دو يادگار سنگين وگرانبها بجاي مي گذارم ؛يكي از كتاب خدا (قرآن)و ديگري(اهل بيت من) و اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا روز رستاخيز در كنار حوض كوثر به من برسند.

در اينجانكته اي است جالب و آن اين كه :بدون شك قرآن مجيد ،از هرگونه انحراف و اشتباهي در امان است و چگونه ممكن است كه خطا به وحي الهي راه يابد،در حالي كه فرستنده آن خدا و آورنده آن فرشته وحي و دريافت كننده آن پيامبر خدا(ص)است؟زيرا عصمت هر سه بسان آفتاب روشن است و مسلمانان جهان ،پيامبرگرامي را در مقام اخذ وحي و حفظ و عصمت راستين و استوار برخوردار باشد ،اهل بيت پيامبر نيز از هر لغزش و اشتباه مصون خواهند بود .چرا كه در اين حديث عترت پيامبر در جهت ارشاد و رهبري امت ،به عنوان قرين قرآن مجيد قلمداد گرديده اند و به حكم «مقارنت »هر دو از نظر عصمت يك نواخت مي باشند.به بيان ديگر جهت ندارد كه فرد يا افراد غير معصومي قرين كتاب خدا شمرده شوند.

چرادر اذان اشهد ان عليا ولي الله مي گوئيد و به ولايت علي(ع)گواهي ميدهيد؟

پاسخ:شايسته است در پاسخ اين سوال اين سوال ،نكات ذيل در نظر گرفته شوند:

1- فقهاي شيعه همگي در كتابهاي فقهي خود؛اعم از استدلالي و غيره تصريح ميكنند كه شهادت بر ولايت علي(ع)جزء اذان و يا اقامه نيست و هيچ كس حق ندارد آن را به عنوان جزء آن دو بر زبان جاري كند.

2- علي(ع)از ديدگاه قرآن ،يكي از اولياي خدا قلمداد گرديده است ودرهمان آيه،به ولايت وي برمومنان تصريح مي نمايد،آنجا كه مي فرمايد:

«انما وليكم الله ورسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلاه ويوتون الزكوه وهم راكعون»

تنها سرپرست شما خدا ورسول او و كساني هستندكه ايمان آورده اندو نماز را به پاي ميدارند و در حال ركوع زكات مي پردازند.

روايت صحاح و مسانيد اهل سنت نيز براين امر تصريح نموده اند كه آيه شريفه در حق علي (ع)آنگاه كه در حال ركوع،انگشتر خود را به فقير بخشيد فرود آمده است .

3-پيامبر گرامي فرمود :«انما الاعمال بالنيات » ميزان و حقيقت واقعيت هر عملي ،به نيت انسان بستگي دارد .

بنابراين هرگاه ولايت علي (ع)يكي از اصولي كه قران بدان تصريح فرموده است باشد ،و از سوي ديگر جمله ياد شده به قصد جزئيت گفته نشود و جزئي از اذان محسوب نگردد ،چه مانعي دارد كه اين حقيقت نيز ،در كنار شهادت بر رسالت پيامبرگرامي بازگو گردد .در اين جا مطلبي قابل گفتن است و آن اين است كه:اگر افزودن جمله اي بر اذان امري است غير مستحسن و بدين جهت بر شيعه خرده گرفته مي شود،اين دو موردي كه در زير مي آوريم چگونه توجيه مي گردد:

1- تاريخ صحيح گواهي مي دهد كه فصل «حي علي خيرالعمل»جزء اذان بوده است در حالي كه در دوران خلافت خليفه دوم به تصور اين كه مردم با شنيدن آن گمان مي برند كه نماز بهترين عملهاست و ديگربه سراغ جهاد نمي روند ،آن را حذر كرد و به همين حالت باقي ماند.

2- جمله «الصلوه خير من النوم»در زمان رسول اكرم (ص)جزء اذان نبوده و بعدها برفصول آن اضافه گرديده است .

«بداء»چيست و چرا به آن معتقد هستيد؟

پاسخ:واژه بداء در لغت عرب،به معناي ظهور وآشكار شدن است ،و در اصطلاح دانشمندان شيعه ،بردگرگوني مسير طبيعي سرنوشت يك انسان در پرتو رفتار صالح و پسنديده وي ،اطلاق مي گردد.مساله بداء يكي از فرازهاي بلند مكتب پوياي تشيع است كه برخاسته از منطق وحي و كاوش عقل مي باشد.

از ديدگاه قرآن كريم ،انسان در برابر سرنوشت خود،هميشه دست بسته نيست بلكه راه سعادت براي او باز است و مي تواند با بازگشت به راه حق و رفتارهاي شايسته ،مسير فرجام زندگي خود را دگرگون سازد.از اين رو ،اين حقيقت را به عنوان يك اصل فراگير و پايدار ،چنين بيان مي كند:

«ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»

هيچ گاه خداوند وضع گروهي را تغيير نمي دهد تا اين كه خود ،وضع خويش را دگرگون سازد.

از اين آيه مشخص مي شودكه انسان براثر عصيان وگناه ،به محروميت از روزي ،محكوم مي شود ؛ليكن با رفتاري شايسته ؛مانند دعا مي تواند مسير سرنوشت خود را تغيير دهد و با نيكي كردن ،بر عمر خود بيفزايد.

نتيجه:

از آيات قرآن و سنت استفاده مي شود كه چه بسا انسان در چهارچوب رفتارهاي متعارف خود ،از ديدگاه اسباب و مسببات طبيعي و روال عادي عكس العمل كارها ،به سرنوشت خاصي محكوم گردد و يا احيانا يكي از اولياء خدا ؛مانند پيامبر و امام به آن خبر دهد ،به اين معنا كه اگر اين طرز رفتاروي ادامه يابد سرنوشت مذكور در انتظار او خواهدبود .ليكن براثر يك چرخش ناگهاني ،رفتاري متفاوت در پيش گيرد و از اين راه ،فرجام خود را دگرگون سازد .

اين حقيقت برخاسته از منطق وحي و سنت پيامبر و كاوش عقل سليم ،در اصطلاح دانشمندان شيعه ،بداء ناميده مي شود.

شايسته است روشن گردد كه تعبير به بداء،از ويژگيهاي تشيع نيست بلكه در نوشتارهاي اهل سنت و در سخنان پيامبر گرامي ،اين تعبير به چشم مي خورد؛به عنوان نمونه ،پيامبر در حديث ياد شده در زير ،واژه بداء را به كار برده است:

«بدالله عزو جل ان يبتليهم»

لازم به ذكر است كه مساله بداء به معناي راه يافتن دگرگوني به ساحت مقدس علم خداوندي نيست؛زيرا خدا از ابتدا بر روند طبيعي رفتار انسانها و هم بر تاثير عوامل دگرگون كننده اين روند ،كه موجب بداء ميگردد،آگاه است و خود نيز در قرآن بدان خبر داده است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ،مذهب جعفري را به عنوان مذهب رسمي كشور دانسته ايد،چرا؟

پاسخ:شكي نيست كه همه مذاهب اسلامي از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي .محترم شمردهشده اند ولي بيترديد مذاهب فقهي اسلامي (مانند مذهبهاي فري،مالكي،شافعي،حنبلي ،حنفي و ...)در بيان وظايف فردي و اجتماعي مردم يكسان و هماهنگ نيستند و در ميان آنها اختلافات زيادي به چشم مي خورد .

از سوي ديگر ،به منظور تدوين قوانين حقوقي و تنظيم مقررات يك جامعه نياز شديد به وجود هماهنگي و همسويي مقررات ياد شده ،احساس مي شود.

بنابراين تنها يكي از مذاهب اسلامي رامي توان منشا تنظيم مقررات اجتماعي در سرزمين خاص قرارداد .زيرا در صورت گوناگون بودن سرچشمه هاي قانونگذاري ،هرگز نمي توان مقرراتي هماهنگ و منسجم تدوين كرد.

براين اساس سزاوار است در ميان مذاهب فقهي اسلامي،يكي از آنها را با معياري درست به عنوان ماخذ قوانين و مقررات اجتماعي تعيين گردد تا از هرگونه آشفتگي و از هم گسيختگي در قوانين كشور پيشگيري به عمل آيد و راه تدوين يك سلسله مقررات به هم پيوسته و هماهنگ در زمينه هاي حقوقي و اجتماعي و امثال آنها ،هموارگردد.و از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلماناني هستند كه مذهب جعفري راه آئين خويش بيانگر وظايف فردي و اجتماعي خود قلمداد نموده اند انتخاب اين مذهب يك امر طبيعي است.

البته بايد اذعان داشت كه احترام به ديگر مذاهب نيز در جمهوري اسلامي به صورت برجسته و در قالب انجام مراسم مذهبي ،تعليم و تربيت ديني ،انجام كارهاي شخصي ،مقررات ويژه مذهبي،مانند طلاق،ارث ،وصيت و ....نمايان است.

معيار تشخيص «توحيد»از «شرك»چيست؟

پاسخ:مهمترين مساله ،در مباحث مربوط به توحيد و شرك ،شناخت معيار آن دو مي باشد و تا اين مساله ،به صورت كليدي حل نشود،بخشي از مسائل كه جنبه روبنائي دارد حل نخواهد شد.از اين جهت مساله توحيد و شرك را در ابعاد مختلف ،اما به صورت فشرده مطرح مي كنيم:

1- توحيد در ذات:

توحيد درذات ،به دو صورت ،مطرح مي شود :

الف:خدا (و به تعبير دانشمندان علم كلام :واجب الوجود )يكي است و نظير و مثلي ندارد،اين همان توحيدي است كه خداوند در قران مجيد به صورتهاي گوناگون ياد مي كند و مي فرمايد 

«ليس كمثله شيء» هيچ چيز ،نظير و مثل او نيست.

ب)ذات خدا بسيط است نه مركب؛زيرا تركب يك موجود از اجزا ذهني يا خارجي ،نشانه نياز او به اجزاي خود مي باشد و «نياز »نشانه «امكان»است و امكان ملازم با احتياج به علت ،و همگي با مقام واجب الوجود ،ناسازگار است.

2- توحيد در خالقيت

توحيد درخالقيت از مراتب توحيد است كه مورد پذيرش عقل و نقل مي باشد.از نظر عقل ،ماسوي الله يك نظام امكاني است كه فاقد هر نوع كمال و جمال است و هر چيز هرچه دارد ،از سرچشمه فيض غني بالذات گرفته است پس آن چه در جهان از جلوه هاي كمال و جمال ديده مي شود،همگي از آن اوست.

و اما از نظر قرآن آيات فراواني بر توحيد در خالقيت ،تصريح مي نمايد.

الف)هر نوع نظام علي و معلولي و روابط سببي و مسببي كه در ميان موجودات وجود دارد ،همگي به علت العلل و مسبب الاسباب منتهي مي شود ودر حقيقت ،خالق مستقل و اصيل ،خدااست و تاثير غير خدا در معلول هاي خود ،به صورت تبعي و اذن و مشيت او است.

در اين نظريه به نظام علت و معلول درجهان ،كه علم بشرنيز از آن پرده برداشته است ،اعتراف مي شود .ولي در عين حال مجموع نظام به گونه اي متعلق به خداست و او است كه اين نظام را پديد آورده وبه اسباب ،سببيت و به علتها ،عليت و به موثرها تاثير بخشيده است.

ب)در جهان ،تنها يك خالق وجود دارد و آن خداست و در نظام هستي ،هيچ نوع تاثير و تاثري ،ميان اشياء وجودندارد و خدا ،خالق بلاواسطه تمام پديده هاي طبيعي است و حتي قدرت بشر،در فعل او نيز ،تاثير ندارد بنابراين ،در جهان يك علت بيش نداريم و او جانشين تمام آنچه كه علم ،به عنوان علل طبيعي معرفي مي كند ،مي باشد .

البته چنين تفسيري براي توحيد در خالقيت ،مورد عنايت گروهي از دانشمندان اشاعره مي باشد ولي برخي از شخصيتهاي آنان ؛مانند امام الحرمين و دراين اواخر،شيخ محمد عبده در رساله توحيد ،به انكار اين تفصيل پرداخته و تفسير نخست را برگزيده اند.

3- توحيد در تدبير

از آنجا كه آفرينش مخصوص خدا است ،تدبير نظام هستي نيز از آن او مي باشد و در جهان تنها يك مدبر وجود دارد و همان دليل عقلي كه توحيد در خالقيت را تثبيت مي كند ،توحيد درتدبير را نيز به ثبوت مي رساند«قل اغيرالله ابغي ربا و هو رب كل شي»

بگو آيا جز خدا پروردگاري بجويم در حالي كه او مدبر همه چيز است.

4- توحيد در حاكميت

توحيد در حاكميت بدان معناست كه حكومت به صورت يك حق ثابت از آن خداست و تنها او حاكم برافراد جامعه مي باشد چنان كه قرآن مي فرمايد :«ان الحكم الل الله»

حق حاكميت تنها از آن خداست؛ بنابراين حكومت ديگران بايد به مشيت او صورت پذيرد

5- توحيد در طاعت

توحيد در طاعت به معناي آن است كه مطاع بالذات و كسي كه پيروي از او اصالتا لازم است خداوند بزرگ مي باشد .بنابراين لزوم اطاعت ديگران ؛مانند پيامبر ،امام فقيه،پدر و مادر همگي به فرمان و اراده اوست.

6- توحيد در قانونگذاري و تشريع

توحيد در تقنين بدان معناست كه حق قانونگذاري وتشريع:تنها از آن خداست براين اساس ،كتاب آسماني ما هر گونه حكمي را كه از چهارچوب قانون الهي خارج باشد مايه كفر ،فسق و ستم قلمداد مي نمايد،آنجا كه مي فرمايد:

«ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»

آنانكه براساس قوانين الهينمي كنند كافرند

7- توحيد در عبادات

مهمترين بحث پيرامون توحيد در عبادت ،تشخيص معناي «عبادت»است؛زيرا همه مسلمانان در اين مساله ،اتفاق نظر دارند كه عبادت مخصوص خدا است و جز او را نمي توان پرستش نمود،چنانكه قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:

«اياك نعبد و اياك نستعين»

تنها تو را مي پرستم و از تو كمك مي جوئيم

سياست امام حسن(ع)درزمان حكومت معاويه

امام حسن مجتبي بدين سان رهبري جناح سياسي نيرومندي رابرضدمعاويه به عهده گرفت.آن حضرت پيروانش رادرهرگوشه وكناري رهبري مي كردوصفوف آنان رانظم مي بخشيدواستعدادهايشان رابارور مي ساخت ودربرابرستيزه گريها وفريبهاي معاويه،ازآن دفاع مي كرد.همچنين درهمان زمان،آن حضرت به نشر فرهنگ اسلامي درسرتاسر مملكت اسلامي،ازطريق نامه ياگروهي ازشاگردان برجسته اش كه خودامور وادي ومعنوي آنان رابرعهده گرفته بودوآنان رابه اين سوي وآن سوي مي فرستادوياازطريق خطبه هاي كه درايام حج وغيرآنايرادمي كرد،همت مي گمارد.ازاين راه جريان فرهنگي اصيل امت اررهبري مي كرد.ازهمين جاست كه مي توان پي بردكه چراآن حضرت مدينه منوره رابه عنوان وطن دائم خود برگزيد،زيرادرآن شهرگروهي ازانصارونيزكسان ديگري بودندكه امام مي توانست باارشادوراهنمايي آنان،راهي براي هدايت امت بگشايد،چرا كه انصاروفرزندان آنان ازنظرفكري،مقتداي آنان به شمار مي رفتند.بنابراين هركس كه به رهبري انصاردست مي يافت مي توانست عملارهبري امت رابه دست گيرد.

سخنان حكمت بار امام حسن(ع)

1-شوخي هيبت رامي خوردو(انسان)خاموش پرهيبت تراست.

2-كسي كه ازاودرخواست شده آزاداست تاآنگاه كه وعده دهدوبه واسطه وعده اي كه داده،بنده است تاآنگاه كه به وعده اش عمل كند.

3-يقين،پناهگاه سلامت است.

4-نخستين گام خردمندي،معاشرت نيكو بامردمان است.

5-خويش كسي است كه دوستي اش اورانزديك كرده اگرچه نژادش دورباشدوبيگانه كسي است كه دوستي اش اورادوركرده اگر چه نژادش نزديك باشد.هيچ عضوي به بدن از دست نزديك تر نيست،اما همين دست اگرمعيوب شود،آن راببرند وازبدن جدايش كنند.

6-فرصت به شتاب ازدست مي رودوديربه دست مي آيد.

ونيزازسروده هاي حكمت آميزامام حسن(ع)است كه فرمود:

1-اگردنيامراناخشنود كندشكيبايي پيشه مي كنم وهربلاي ناپايداري لاجرم اندك است.

واگردنيامراخشنودسازد،من به شادماني اوخوشحال ميشوم ، زيرا هر سرور ناپايداري ، حقير و اندك  است.

 2-اي مردم!لذايذدنيوي پايدارنيستندوبدانيدكه نشستن درزيرسايه اي كه ناپايدار است ، حماقت و سبكسري است.

3-خرده اي ازنان نامرغوب مراسيرمي كندواندكي آب مرابس است.وپاره اي ازجامه نازك مرا مي پوشانداگرزنده باشم وچنانچه بميرم كفنم مراكافي است.

4-اگر نيازمندي به نزد من آيدگويم:اي كسي كه اكرام بدوبرمن واجب فوري است.

5-وكسي كه فضل اوبرهرفاضلي برتري دارد،خوش آمدي كه برترين روزجوانمردوقتي است كه ازاوحاجتي درخواست مي شود.
رساله نوين (امام خميني )مسائل سياسي و حقوقي

آئين سياسي مذهبي اسلام 

آئيني كه پيامبر  اسلام (ص)از جانب خداوند به آن مبعوث شد شامل دو قسمت است:

1- اصول و عقائد مشتمل بر توحيد،نبوت،امامت ،عدالت و آخرت 

2- فروع دين يا برنامه هاي عملي مشتمل بر :1 عبادت و خودسازي2- مسائل اقتصادي3- مسائل خانواده4- مسائل سياسي و حقوقي

اساسي ترين مسئله در آئين اسلام و تسليم به خداي رب العالمين است .اصلي كه مورد قبول ساير مذاهب نيز مي باشد.با نگاهي به طبيعت درمي يابيم كه تمام موجودات عالم راه تكامل را طي مي كنند و همواره از صورتهاي ناقص به صورتهاي كاملتري در يم آيند ،به طوريكه مي توان گفت در طبيعت نه بازگشتي وجود دارد و نه توقفي ،هر چه هست كمال است .

اين تكامل شامل هم تكامل مادي و هم تكامل معنوي است كه اسلام براي رسيدن به كمال خط و صراط مستقيمي ترسيم نموده كه از هر جهت داراي اعتدال بوده از هر گونه افراط و تفريط و انحراف به چپ و راست بركنار و مطابق با فطرت بشر است .

حركت و هجرت از چاه عميق نفسانيت و خودپرستي به سوي خلافت و جانشيني خدا در زمين.

اينست حقيقت اسلام ايمان به اينكه خدا مربي عالم است و جهان و جهانيان در حال تكاملند و اسلام هدايت كننده انسانها به سوي كمال است و /امده تا با هر گونه توقف و ارتجاع مبارزه كند.

شايعه سازي عليه پيامبر (ص)

خطر مهمتري كه سرمايه داران و اشراف قريش را تهديد مي كرد ايام حج بود ،چه موسم حج فرصت مناسبي بود كه محمد (ص)انقلاب توحيدي خود را به سراسر عربستان صادر كند و آنان را آگاهي دهد،براي خنثي كردن تبليغات پيامبر و جلوگيري از صدور انقلاب بهترين راه را شايعه سازي تشخيص دادند ،مرتب دور هم جمع مي شدند و شايعات مناسب و موثر مي ساختند و در ميان مردم منتشر ميكردند .يك روز شايعه مي كردند كه محمد ساحر است و ميان پدر و مادر ،پدر و فرزند جدايي مي افكند و گاهي شايع ميكردند كه محمد شاعر است و گاهي م يگفتند كه محمد ديوانه است.

ولي اين شايعات در برابر درخشندگي حقيقت پيامبر (ص)تاثير چنداني نداشت.

معامله اي با خدا 

خداوند در مورد اين بيعتي كه مسلمانان با اخلاص با پيامبر بستند فرمود:

ان الذين يبابعونك انما يبايعون الله

كسانيكه با تو بيعت نمايند در حقيقت با خدا بيعت مي كنند.

كلمه بيعت كه از كلمه بيع است گذشته از معناي پيمان متضمن معناي داد و ستد و معامله نيز مي باشد.

از خود پرستي به خدا پرستي

…انسان ازباب اين كه حب نفس دارد هر چه را مي خواهد براي خودش مي خواهد و بخاطر اين حب نفس شديد از بساري امور غافل است يعني با اين حب نفس نمي تواند خودش را آزاد بشناسد.

نظرها و نظرگاهها 

در عالم سه نظر است :

1- نظري كه از روي حب مطالعه مي كنند

2- نظري كه از راه بغض به همه چيز نظر مي كنند

3- نظري كه حبو بغض در آن نيست و آزاد است

نظر 1 و 2 نظر اشخاصي است كه آزاد نيستند بزرگترين گرفتاري از ناحيه خود ماست كه از روي حب نفس يااز راه دشمني و بغض به مردم و اشياء و گروهها نظر مي كند و اين نظر نمي تواند آزاد باشد ،نمي تواند صحيح حكم كند.

انسان گمان ميكند كه من خودم هر چه مي گويم از روي آزادي و بي نظري است ليكن اگر كسي چنين ادعايي كرد نپذيرفتند .اين انسان نمي تواند موجود آزاد از هواهاي نفساني و از حب نفس كه منشا همه گرفتاريهاست باشد.

ممكنست بسياري از اشخاص حتي خودشان هم نتوجه نداشته باشند به اين كه بنده خودشان هستند نه بنده خدا .خودشان هم خود را مبري و منزه مي دانند و اين بعلت همان حب نفسي است كه انسان دارد ،اين حب نفس تمام عيوب انسان را به خود انسان مي پوشاند.هر عيبي كه داشته باشد براي خاطر اين حب نفس آن را عيب نمي بيند و گاهي هم آن عيب را حسن مي داند و تا انسان با مجاهدتها و تبعيت از تعليمات انيبياء از اين گرفتاري و عبودت نفس خارج نشود نه خودش اصلاح مي شود و نه مي تواند احكامي كه (صادر )ميكند و راي هايي كه مي دهد صحيح و مطابق واقع باشد.

از شرك به توحيد

…مهمترين و باارزشترين اعتقادات اصل توحيد است .مطابق اين اصل ما معتقديم كه خالق و افريننده جهان و همه عوامل موجود و انسان تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز.اين اصل بما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر اين كه اطاعت او اطاعت خدا باشد و بنابراين ههيچ انساني هم حق ندارد ،انسانهاي ديگر را به تسليم دربرابر خود مجبور كند و ما از اين اصل اعتقادي اصل آزادي بشر را مي آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جامعه اي را از آزادي محروم كند ،براي او قانون وضع كند  و …
بنابراين بايد با هر چيزي كه برابري در جامعه را از بين مي برد و امتيازات پوچ را در جاتمعه حاكم مي سازد بايد مبارزه كرد.

قوانين بشري 

اكنون يك نظري هم به قانونهاي دنيا كنيد اگر يك نفر عادي كتابچه اي نوشت و در آن تكليفهايي برا ي مردم يك شهر يا يك مملكن تعيين كرد و بخواهد اين حكم خود را به موقع به اجرا گذارد ،او را مجرم و حكم او را برخلاف عقل و عدل تشخيص مي دهيم .ولي همين شخص بواسطه زور يا زر آراء تقلبي ،وكيل شد و صد نفر ديگر هم با وسيله هايي كه همه مي دانيم خود را به كرسي وكالت رساندند اينجا ديگر هر حكمي بكنند برخلاف ميان ميل موكلين باشد يا براي غارت اموال و هتك ناموس و ريختن آبروي آنها باشد ،اين حكم خردمندانه و از روي معدلت است و مخالفت با آن جرم و جنايت است و …
پس مي توان گفت كه پايع تمام اين قانونهاي بشري و حكومتهاي جهان از روي جور و برخلاف حكم خرد بنا نهاده شده است.

قوانين الهي

از احكام روشن عقل كه هيچكس نمي تواند آنرا انكار كند ،آنستكه در ميانه بشر قانون و حكومت لازم است ،و آنچه عقل خدا داده حكم ميكند آنستكه تاسيس حكومت بطوريكه بحكم خرد متابعت و پيروي از آن لازم باشد ،از كسي بجا و رواست كه مالك همه چيز مردم باشد ،و هر تصرفي در آنها بكند ،تصرف در مال خود باشد ،و چنين شخصي كه تصرف ولايتش در تمام بشر به حكم خرد نافذ و درست است خداي عالم است كه مالك تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است ،پس هر حكمي كه جاري كند ،در مملكت خود جاري كرده و هر تصرفي بكند در داده خود تصرف كرده و اگر خدا به كسي حكمت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازم الاطاعه دانست ،بر بشر نيز لازمست از وي اطاعت كند و غير از حكم خدا و يا آنكه خدا تعيين كرده هيچ حكمي را نبايد بشر بپذيرد و جهت همم ندارد كه بپذيرد چون هم بشري هستند،هم منافع شخصي را مي خواهند،خود محتاج و گرفتار هستند،خطا پذير است و داراي صلاحيت لازم برا يتدوين مقررات نمي باشد.

قوانين غير الهي از نظر قرآن 

1- و هر كس كه برخلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند از كافران خواهد بود(مائده 44)

2- و هر كس كه بر خلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند از ظالمان خواهد بود.(مائده)45

3- و ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم كه تصديق كننده كتابهاي آسماني است و بر حقيقت آنها گواهي م يدهد.پس ميان آنها به آنچه خدا فرستاده حكم كن و بجاي پيروي از حقيقتي كه بسوي تو آمده از هوي  و هوس آنان پيروي نما (مائده 48)

4- قوانين الهي از نظر عقل

5- … آيا خدايي كه اين جهان را با اين نظم و ترتيب بديع از رو يحكمت و صلاح خلق كرده  و خود بشر را مي شناخته كه چه موجود عجيبي است كه در هر يك هواي سلطنت همه جهانست و هيچ يك بر سرسفره خود نان نمي خوردممكن است آنها را بدون تكليف رها كرده باشد .ناچار اين كاري كه از حكم خرد بيرون است نبايد به خداي جهانيان نسبت داد چون قوانين خدا بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده است .

نقش دين درحل بحران ها

انسان مدرن،درطي سده هاي اخير،گامهايي سريع وعجولانه درمسيردين زدايي وانساني كردن تمام ابعاد جدايي خويش وتقدس زدايي ازامور مقدس برداشت ونعره مستانه استغناءازدين ورزي وخداباوري رادرجهان طنين انداز كردوگستاخانه پايان عصردين ومعنويت رااعلام نمود.اما اينك نوبت آن فرارسيده كه ازخواب سنگين غفلت،كه براي چند سده،اورادربرگرفته بيدار شودوآب راازسراب بازشناسدوبيش ازاين درهلاكت خويش نكوشدودركوره راه ضلالت مركب نراند وروزنه اي به سوي نوربگشايدودركنارچشم سر،چشم دل نيز باز كند.

شرح مفصل آنچه كه امروزه ازدين ورزي براي حل بحرانهاي انسان متجدد برمي آيد،محتاج پژوهشهاي گسترده ونگارش مكتوباتي بلنداست.آنچه اجمالامي توان گفت اين است كه،اگرنگوييم همه،دست كم بخش عظيمي ازاين بحرانها درپرتوبازگشت انسان به دامان دين وپيونداوبامعنويت ديني مرتفع خواهند شد.

دين وبحران معرفتي

براساس آموزه هاي ديني راههاي شناخت ومعرفت اندوزي بشربه حس وتجربه محدود نمي شود،بلكه وحي وعقل نيز منابع مكمل شناخت انساني اند كه بااتكابرآنها،آدمي مي تواندبه مجموعه اي كاملترومنسجم ترازحقايق،معرفت پيدا كند.اديان وحياني باارائه حقايق خطا ناپذيري درباره خدا،جهان وانسان،نقطه اتكاي معرفتي استواري دراختيارانسان مي نهندوافق نگرش جامعتري به او مي بخشند.بسياري ازحقايق-في المثل درباره امور ماوراي طبيعي ياحقايقي درباره گذشته وآينده جهان-چنان اند كه هيچ گاه به كمند تجربه حسي درنمي آيندونياز بشربه دانستن آنها،تنها از طريق وحي برآورده مي شود.در نظام فكري انسان دين باور،دين وعقل پيوندي مبارك و ثمربخش مي يابند؛عقل به تحكيم مباني نظري باورهاي ديني همت مي گماردودين باگشودن مرزهاي فراعقلي،محدوديت هاي عقل نظري رايادآورمي شودو زمينه صعود انسان بامعنويت ديني حاصل مي شود،مباني شهودي وايماني استواري براي باورهاي اوفراهم مي آوردواوراازورطه شكاكيت مطلق وسرگشتگي معرفتي رها مي كند.

خلاصه آنكه،اين امكان همواره براي انسان ديني فراهم است كه كشتي طوفان زده انديشه اش،كه در گردباد تحيروشكاكيت گرفتارآمده است،درساحل آرام ايمان پهلو گيرد.البته،مدعا آن نيست كه انسان ديني يكسره از حيرت بيگانه وارهيده است،چرا كه دست كم قلمرو حقايق ماوراي طبيعي قلمروحيرت زدايي است.بلكه سخن در اين است كه انساني خود رادرمعرض هدايت ديني قرارمي دهد،هيچگاه احساس سرگشتگي وتحير مطلق-به گونه اي كه هيچ پايگاه استوار معرفتي نداشته باشد-نمي كند.حيرت ديني با ايمان ويقين سازگار است،بر خلاف تحير معرفتي نوين كه نافي هرگونه يقين واطميناني است.

دين وبحرانهاي اخلاقي 

دين همواره پشتوانه محكمي براي اخلاق بوده است وبخش قابل توجهي ازآموزه هاي ديني تعالي اخلاقي اند.پيوند دين واخلاق چندان عميق است كه گروهي اساسا دين را همان اخلاق مي دانند.بنيان اخلاق ديني را نه در قراردادهاي اجتماعي ونه درسودگروي يا لذت گرايي مي توان بازجست؛دين باترسيم درست رابطه انسان باآفريدگاروباكمال وسعادت حقيقي خويش،شالوده اي متعالي براي بايدها ونبايدهاي اخلاقي پي مي ريزد.البته،نقش دين درساحت اخلاق به عرصه آموزه هايي اخلاقي كه مبتني برمباني متعالي سازگارباحقيقت وجودانسان باشد خلاصه نمي شود؛آموزه علم مطلق خداوندونظارت مداوم وخلل ناپذيراوبرساحت انديشه وكردارآدمي،قوي ترين وپايدارترين ضمانت اجرايي رابراي قوانين اخلاقي،چه دربعدفردي وچه دربعداجتماعي فراهم مي آورد.

دين وبحران هاي رواني

بي ترديد،بخشي ازمباني نظري بحران هاي رواني معاصر،درنگرش واژگونه به ماهيت انسان،استعدادها وقابليتهاي اوونيزغايت هستي اش برمي گردد.در ديدگاه تجددگراانسان موجودي است كه همچون سايرحيوانات،ازدل طبيعت برخاسته وبراثرتحولات زيست شناختي به مرحله كنوني رسيده است وتنهاغايت متصوره براي او،پيشرفت درطريق ماديت وتسلط بيش تربرجهان طبيعت است.اما نگرش ديني به انسان،نگرشي كاملا متفاوت است . دين تصوير ديگري از آغازو انجام انسان ارائه ميكند :انسان مخلوق و برگزيده ويژه خداوند با ظرفيتي غيرمتناهي است و هدف نهائي آفرينش او ،پيشرفت در طريق معنويت و تقرب به درگاه احديت است .بديهي است چنين نگرشي مي تواند برخورد كاملا متفاوتي را با عوامل بحران زا اعم از بحرانهاي روحي و رواني بيافرينند .براي مثال برپايه اين نگرش انسان قادر است دشوارترين ناملايمات زندگي را تحمل كند چرا كه آنها را مقدمه اي براي نزديك شدن به غايت وجودي خويش مي بيندچنين انساني در همان حال كه با سختي ها مبارزه مي كند و سعي دارد خود را براي رسيدن به هدف مطلوب به كار مي گيرد ،در عمق جان خويش از سرانجام كار -هر چه كه باشد-احساس خرسندي و رضايت دارد ،زيرا آن را جزئي از تقدي الهي مي آورد.

ايمان آدمي به آموزه هاي ديني در مورد خداوند انسان و آغاز و انجام او(معاد)نقش مهمي در پيشگيري و درمان ناهنجاريهاي رواني ايفا ميكند و اين نقش،مورد تائيد جمعي از روانشناسان و روانكاوان قرار گرفته است .براي مثال ،كارل يونگ (1961-1875)روانكاو نامور سوئيسي مي گويد:در ميان تمام بيمارا ن ميانسال من ...يك نفر هم نبود كه مساله اش ،مساله يافتن يك نگرش ديني به حيات نباشد .يقينا دليل بيماري همه آنها اين بود كه فاقد ان چيزي بودند كه اديان زنده در هر عصري براي پيروان خود به ارمغان مي آورند و هيچ يك از آنها نتوانست بدون بازيافت نگرش ديني خود واقعا بهبود يابد .

دين و بحران فناوري

بحران فناوري ،نه از ذات ،كه از لجام گسيختگي آن سرچشمه مي گيرد .اين كه انسان بر ساخت ماشين و بهره وري از آن توانا باشد ،ذاتا نوعي كمال و ارزش به شمار مي آيد،اما آنچه آفت زاست ساختن هر چيز ممكن و بهره وري به طريق ممكن ،بدون وجود حد و مرز است.كارنامه انسان متجدد كه خود را به خويشتن وانهاده است نشان مي دهد كه حرصي لجام گسيخته و ولعي پايان ناپذير در ساخت و استفاده از ماشين دارد به گونه اي كه قراردادهاي انساني و تعهدهاي سياسي قادر بر محدود ساختن آن نيست و از اين رو ،نياز به عامل محدود كننده ديگري است.

اگر تعاليم ديني سرلوحه عمل انسان معاصر قرار گيرد به راحتي مي تواند از عهده مهار كردن غول فناوري برآيد .دين با نشان دادن جايگاه واقعي انسان در طبيعت و نقاط قوت و ضعف او و حقوق و تكاليف او ،قيود و محدوديتهاي بهره گيري از ماشين را تعيين ميكند .انسان ديني ،كمال خويش را در استفاده از تكنولوژي مطلق العنان نمي بيند ،بلكه به مجموعه اي از بايدها و نبايدها تن در ميدهد براي مثال ،در نگرش ديني ، پرهيز از اسراف در مصرف انرژي ،حتي در موقعيتي كه محدوديت عامل انرژي وجود ندارد،كاري بايسته است و برخلاف پاره اي ديدگاههاي تجدد گرا ،نفس مصرف انرژي نشانه پيشرفت كه از شاخصهاي توسعه يافتگي به شمار نمي آيد.

اساسا در نگرش انسان دين باور،سلطه بر طبيعت يك ارزش ذاتي نيست ،بلكه صرفا ابزاري است براي شكوفا شدن استعدادهاي متعالي او و همين هدف ،چند و چون بهره گيري از ماشين را معين مي كند و مرزهاي فناوري را ترسيم مي نمايد .اگر در متون ديني ،سخن از مسخر بودن جهان براي انسان به ميان آمده،ابدابه معناي مطلق العنان بودن انسان نيست،بلكه مقيدبه قيودوشرايطي است كه درتعاليم ديني مطرح شده است.انسان ديني جهان راآيه اي ازآيات الهي ميداندوازاين رو،آن راشايسته احترام وتكريم مي شمارد.درپاره اي تعاليم ديني،به مراعات حقوق حيوانات وگياهان اكيدا سفارش شده است.

براي انسان ديني ارزشهاي معنوي در درجه اول اهميت قراردارد و از اين رو ،در حالي كه پيشرفت در صنعت و فناوري را امري مطلوب مي شمارد ،مي كوشد تا از آن جهت اهداف انساني و اخلاقي بهره گيرد و آماده است تا هرگاه آن مقدمه در خدمت اين هدف نباشد ،مقدمه را در راه اهداف متعالي فدا كند.انسان ديني ،برخلاف انسان متجدد ،هرگزداعيه خداوندگاري زمين را در سر نمي پروراند ،بلكه خويش را خليفه خدا در زمين و از اين رو،مسئول حفظ و نگهداري محيط طبيعي خود مي بيند.

كوتاه سخن آن كه ،براي انسان ديني ،ارزش هاي معنوي در درجه اول اهميت قرار دارند و از اين رو ،در حالي كه پيشرفت در صنعت و فنآوري را امري مطلوب مي شمارد ،مي كوشد تا از آن در جهت اهداف انساني و اخلاقي بهره گيرد و آماده است تا هرگاه آن مدمه در خدمت اين هدف نباشد،مقدمه را در راه اهداف متعالي فدا كند.انسان دين ي،برخلاف انسان متجدد،هرگز داعيه خداوند گاري زمين رت در سر نمي پروراند ،بلكه خويش را خليفه خدا در زمين و از اين رو ،مسؤول حفظ و نگاهداري محيط طبيعي خود مي بيند.

آنچه گته شد حديث مجملي است از ماجراي مفصلي كه در عصر تجدد بر سر انسان رفته است.به باور ما،بحران ها و معضلات اساسي معاصر .كه به گوشه هائي از آن ها اشاره شد،دير يا زود واقعيت سراب گونه تجددگرائي را به انسان خواهد نمود و او را در انديشه بازگشت به دين و معنويت ديني فرو خواهد برد.

البته ،در اين ميان ،دين باوران نيز مسئوليتي بس سنگين دارند ؛كاوش محققانه در منابع ديني به منظور تعميق و گسترش معرفت ديني خويش و تلاش براي عرضه آموزه هاي حيات بخش دين در قالب هاي نوين ،به گونه اي كه ،با حفظ اصالت.پاسخ گوي نيازهاي متنوع انسان معاصر باشد ،از جمله همه انديشمندان و مشفقان ديني است.

بي كراني قدرت خداوند و معماي قدرت مطلق

آيا قدرت خدا نامحدود و مطلق است و همه چيز را شامل ميگردد؟يا آنكه قدرت او محدود است و پاره امور از حيطه توانائي او خارج هستندا؟در پاسخ به اين پرسش ،عمومم دانشمندان مسلمان براين باورند كه قدرت الهي نيز،مانند ساير اوصاف كمالي او،نامتناهي و بي كران است و هيچ محدوديتي درآن راه ندارد كما اين كه آيات متعددي بردرستي آن گواهي ميدهند.

باور به قدرت بي كران الهب ،از دير باز با پرسشها واشكالاتي رو به رو  بوده است و ما در اين جا به توضيح و پاسخ گويي يكي از مهم ترين اشكالات ،كه گاه «معماي قدرت مطلق»ناميده ميشود،مي پردازيم.

معماي قدرت مطلق در قالب هاي گوناگوني طرح شده است كه البته همگي مبناي واحدي دارند.پيچيده ترين صورت اين معما ،طرح پرسشي است كه در نگاه نخست .پتاسخ مثبت يا منفي به آن ،هر دو ،به انكار مستقيم قدرت مطلق مي انجامد .مثلا گفته مي شود :آيا خدا قادر است سنگي بيافريند كه خود نتواند آن را حركت دهد؟يا آنكه پرسيده مي شود:آيا خدا توانائي دارد موجودي خلق كند كه بر نابود كردن آن توانا نباشد ؟با تامل در چنين پرسشها يي ،روشن ميشود كه بر –بر حسب ظاهر –پاسخ مثبت و منفي به آن ،هر دو،به انكار مطلق بودن خداوند مي انجامد.براي مثال ،پاسخ مثبت به پرسش اول مستلزم امكان وجود سنگي است كه خدا نتواند آن را حركت دهد و پاسخ منفي به آن ،به معناي توانائي خدا از آفريدن سنگ خاصي است!

پيش از ارائه راهي براي حل معماي قدرت مطلق ،مناسب است نگاهي به انواعطمحال»داشته باشيم.امور محال يا ممتنع از يك جهت ،به سه دسته تقسيم ميشوند:

الف.محال ذاتي: 

امري است كه في حد نفسه و در ذات خويش محال وناشدني است ؛بدون آنكه پاي امر ديگري در ميان باشد .اجتماع نقيضين از روشن ترين مصاديق محال ذاتي است.

ب.محال وقعي: 

امري است كه في حد نفسه و با لحاظ ذات خود،ممتنع نيست ،اما وقوع آن مستلزم تحقق محال ذاتي است براي مثال وجود معلول بدون علت محال وقوعي است ؛زيرا تحقق آن مستلزم اجتماع نقيضين خواهد بود.محال ذاتي و محال وقوعي را محال عقلي نيز مي نامند.

ج.محال مادي:

امري است كه وقوع آن تنها به نظربه قوانين شناخته شده طبيعت ناتممكن مينمايد،اما تحقق آن نه ذاتا ممتنع است و نه مستلزم محال ذاتي است .تبديل عصاي چوبين به مار ،شفاي بيمار بدون دارو و سخن گفتن جمادات ،نمونه هايي از محالات عادي اند

با توجه به مطالب بالا ،گفته مي شود كه قدرت خداوند به محالات ذاتي و وقوعي تعلق نمي گيرد ،در حالي كه تمام اموري كه در ضمن معماي قدرت مطلق از توانائي خدا بر ايجاد آنها سوال مي شود ،از جمله محالات وقوعي اند .براي مثال اگر در معناي حقيقي آفرينش كه در فلسفه از آن عليت تعبير مي شود نيك تامل ورزيم درمي يابيم كه آفريدگار يا همان علت هستي بخش برتمامي شئون آفريده مسلط است و به تعبير دقيقتر،اصل وجود و تمام اوصاف و خصوصيات مخلوق وابسته به پروردگار و خالق اوست.بنابراين فرض مخلوق كه خالق آن نتواند آن را از بين ببرد يا در ان تغييري ايجاد كند ،مستلزم فرض حالتي است كه هم آفريدگار باشد و هم نباشد  واين چيزي جز تناقض و احتماع نقيضين نيست.بدين ترتيب ،آفريدن سنگي كه آفريدگار آن به حركت قادر نباشد يا خلق موجودي كه خالقش نتواند آن را نابود كند ،محال وقوعي است و همان گونه كه پيشتر گفتيم ،سخن آن است كه قدرت خداوند بر محالات وقوعي تعلق نمي پذيرد.

ممكن است گفته شود كه نتيجه تحليل بالا چيزي جز پذيرفتن محدوديت قدرت  خداوند نيست ؛ اما بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه عدم تعلق قدرت خداوند به محالات ذاتي و وقوعي ،در واقع هيچ محدوديتي براي قدرت الهي به دنبال ندارد ؛زيراين امور اصولا قابليت ايجاد ندارند و از اين رو ،پائين تر از مرتبه اي قراردارد كه قدرت خداوند به آن تعلق گيرد .براين اساس ،گفته شده است كه اصولا مفهوم «شي»بر محالات عقلي صدق نمي كند ،تا آن كه مشمول تعابير قرآني نظير «ان الله علي كل شي ء قدير؛ خدا بر هر چيزي تواناست» گردند .به ديگر سخن ،در اين جا نقصان و كاستي به «قابل »باز ميگردد نه «فاعل».

بدين ترتيب ،چكيده پاسخ ما به «معما يقدرت مطلق»اين است كه موارد ياد شده در آن ،ازجمله محالات عقلي اند و در نتيجه ،قابليت تعلق قدرت را ندارند.ولي اين عدم تعلق در حقيقت ،نقصاني براي قدرت الهي نيست ،بلكه نقصان و محدوديت به ذات اين اموربازميگردد.

گفتني است كه در روايات اسلامي به پاره اي صورتهاي معماي قدرت مطلق ،به گونه اي پاسخ داده شده است كه مويد همان پاسخي است كه اندكي پيش به آن اشاره كرديم .در وايتي مي خوانيم كه شخصي از امام علي (ع)پرسيد «هل يقد ربك عن يدخل الدنيا في بيضه من غير عن تصغر و تكبرالبيضه؛آيا پروردگار تو مي توان دنيا را در تحم مرغي داخل كند بدون آنكه دنيا كوچك و تخم مرغ بزرگ شود »؟امام (ع)پاسخ دادند :

ان الله تبارك و تعالي لا ينسب الي الاجز و الذي سالتني لا يكون.

همانا خداوند به عجز و ناتواني متصف نمي گردد ،بلكه آنچه تو از من در باره آن پرسيدي موجود نمي شود.[و قابليت وجود ندارد].

از پاسخ امام (ع)چنين برميآيد كه مورد سوال نشدني است ،اما اين امر به معناي عجزو ناتواني خداوند نيست ؛بلكه از اين حقيقت برمي خيزد كه مورد سوال محال عقلي است و از اين رو ،اساسا قابليت تحقق و موجوديت ندارد .

قدرت الهي در قرآن و سنت

قرآن كريم با تكرا اوصافي همچون قادر و قدير بر توانائي خداوند تاكيد مي ورزد و اورا داراي صفت قدرت به شمار مي آورد .همچنين تعبير «ان الله علي كل شيء قدير؛خداوند بر هر چيزي تواناست.»و تعابير مشابه با آن ،ده ها بار در قران به كار رفته است كه همگي از عموميت و بيكرانگي قدرت الهي خبر مي دهند .

در پاره اي ازآيات نيز با نوعي استدلال بر بيكرانگي قدرت خداوند روبه رو مي شويم.براي نمونه ،قرآن آفرينش آسمانها وزمين را نشانه قدرت خداوند بر احياي مردگان مي داند:

مگر ندانسته اند كه آن خدايي كه آسمانها و زمين را آفريده ودر آفريدن آنها درمانده نگرديد مي تواند مردگان را زنده كند ؟آري اوست كه بر همه چيز تواناست .

در روايات به عموميت قدرت خداوند تاكيد شده است .از امام صادق (ع)روايت شده است كه فرمود :

محيط بما خلق علم و قدره ...والاشياء له سواء علم وقدره

[خداوند ]از جهت علم و قدرت بر هرآنچه آفريده است ،احاطه دارد ...همه اشيا ازجهت علم و قدرت براي او يكسانند [و علم قدرت شامل همه آنها مي شود]

4- حيات الهي 

از ديگر اوصاف خداوند،صفت حيات است .اين صفت نيز ،همچون علم و قدرت ،به صورت مشترك بر خداوند و برخي آفريدگان او اطلاق ميشود.با تامل در موارد كاربرد صفت حيات در مي يابيم كه موجود حي ،موجودي است كه داراي نوعي فعاليت ارادي وآگاهانه باشد.بنابراين مي توان در تعريف حيات گفت :«حيات نوعي كمال وجودي است كه نشانه اتصاف موجودي به آن،اين است كه آن موجود از فعاليت ارادي و نيز از علم و آگاهي برخوردار است » .براين اساس ،فعاليت و آگاهي يك موجود نشانه حيات اوست؛همانگونه كه فقدان اين دو خصيصه در يك شي ،آن را فاقد حيات مي كند .

با توجه به توضيح بالا ،حي بودن خداوند بدين معناست كه ذات الهي واجد كمال خاصي است كه بر اتصاف او به علم و فعاليت صحه ميگذارد .البته در اينجا نيز لازم است براي حفظ تقدس و تعالي خداوند ،حيات الهي را از همه قيود و محدوديتهاي كه در حيات مخولقات او به چشم ميخورد ،تنزيه كنيم .

حيات الهي در منظر قرآن و حديث 

قران كريم ،در شماري از آيات خود ،خداوند را با وصف حي توصيف كرده است :

خداست كه معبودي جز او نيست،زنده و برپادارنده است .

او است (همان )زنده اي كه خدايي جز او نيست ،پس او را در حالي كه دين (خود)را براي وي بي آلايش گردانيده ايد،بخوانيد.

تعبير «هوالحي»براساس ادبيات عرب به گونه اي بر انحصار وصف حيات در خداوند دلالت ميكند و بيانگرآن است كه حيات حقيقي تنها از آن خداست.با توجه به اين واقعيت كه مراتب نازل حيات در موجودات ديگر نيز ديده مي شود و اصولا قرآن خود خداوند را حياتبخش (به ديگر موجودات)مي خواند،گويا مقصوداز اين انحصار آن است كه تنها حيات الهي حياتي ذاتي،ازلي و ابدي است در حالي كه ،حيات مخلوقات او حياتي وام گرفته از غير و موقتي مي باشد.

زوال ناپذيري و جاودانگي حيات الهي در برخي از آيات الهي مورد تاكيد قرار گرفته است:

و توكل علي الحي الذي لا يموت.

و برآن زنده كه نمي ميرد توكل كن.

امكان و ضرورت معاد

قرآن مجيد در دو مرحله اساسي ،به تحكيم مباني عقلي معاد پرداخته است:در مرحله نخست امكان وقوع معاد را ثابت ميكند و بيان مي دارد كه حضور دوباره روح و جسم آدميان در سراي آخرت امري محال و ناشدني نيست.درمرحله دوم ادله اي بر وقوع معاد ارائه ميكند و نه تنها اصل حيات اخروي انسان ها كه ضرورت آن را نيز مي نماياند.

به طور كلي در اسلام دعوت پيامبربه هرامري با تحدي ذكرشده است پيامبر با تحدي از همگان مي خواهد -و بلكه آنان را ترغيب ميكند -كه هر گونه دليل يا مدركي برخلاف دعوت او در دست دارند ابراز كنند .پيامبر در كنار دعوت خود از طرف خداوند مامور است كه به مردم بگويد اگرراست مي گوئيد برهان بياوريد.پيام تحدي كنار گذاردن ظن و گمان . روي آوردن به مدرك و دليل خودپسندانه است.

الف ) امكان معاد 

قران به روشهاي گوناگون امكان معاد را خاطر نشان كرده است.

1 ـ انكار معاد ،فاقد دليل است : پاره اي از آيات بيانگر آنند كه منكران حيات اخروي ،هيچ دليل عقل پسند و استواري بر مدعاي خود ندارند.از يك سو با مطالعه آياتي كه دعاوي منكران را نقل ميكند روشن مي شودكه اين گروه حربه اي جز استبعاد (بعيد شمردن معاد)در دست ندارند و صرفا مي كوشند تا با طرح پرسشهائي حيات مجدد انسان ها و بازگشت آنان راه به سوي خداوند امري غير معقول نشان دهند .گاه نيز با ايراد تهمت هاي ناروا پيامبران و سفيران الهي را به دليل اخبار ازمعاد ،دروغزن يا ديوانه ميخوانند.ازسوي ديگر در آيات متعددي بيان ميشود كه انكار معاد گماني نادرست و بي پايه است و بر هيچ مبنا و پايه معقولي استوار نيست.و ادعاهايي كه بيان شد مشخص است كه بر پايه هيچ علم و دانشي بيان نشده است.

2 ـ آفرينش نخستين انسان : تدبر در آفرينش اوليه انسان ،راه را براي پذيرش معاد هموارتر مي سازد؛زيرا خداوندي كه در آغاز آدمي را آفريده است در احياي دوباره او ناتوان نخواهد بود.

بگو:همان كسي كه كه نخستين بار آن را پديد آورد ،به آن حيات مي بخشد

از ديدگاه قران حيات اخروي انسان بسان آفرينش جديدي است و هم او كه در آفرينش اوليه انسان ناتوان نبوده است ،مي تواند آدمي را بازآفريني كند.

اما منكران معاد با آنكه آفرينش نخستين را انكار نمي كنند ،در آفرينش دوباره انسان ترديد مي ورزند.

افعينا بالخلق الاول ،بل هم في لبس من خلق جديد.

مگر از آفرينش نخستين (خود)به تنگ آمدي ؟(نه)بلكه آنها درباره خلق جديد ترديد دارند.

3ـ   قدرت بيكران الهي : قدرت بيكران خداوند دليلي ديگر برامكان معاد است .قرآن كريم ،با يادآوري مظاهر قدرت الهي در آفرينش جهان ،بر اين حقيقت تاكيد مي ورزد كه چنين آفريدگار قادري بر احياي مجدد مردگان تواناست.در نزد قادر مطلق ،هر امر ممكني،آسان است.اساسا آسان يا دشوار بودن كاري در قياس با قدرتهاي محدود مطرح مي شود.ازاين رو ،نبايد با نظر به عظمت امر معاد ،امكان وقوع آن را مورد ترديد قرار داد:
مگر ندانسته اند كه آن خدايي كه آسمانها و زمين را آفريده و در آفريدن آنها درمانده نگرديده ،مي تواند مردگان را زنده كند؟آري ،اوست كه بر همه چيز تواناست.

4 ـ نمونه هاي معاد درطبيعت : يكي ديگر از روشهاي قرآن براي زود بودن شك و ترديد در رستاخيز ،فراخواندن انسانها به تعامل در جهان طبيعت و نمايش مرگ و حيات پديده هاي طبيعي است .از ديدگاه قرآن ،رويش گياهان زيبا و پرطراوت از دل خاك مرده نمونه اي عيني و ملموس از برانگيختگي انسانها در قيامت است كه امكان آن را بيشتر روشن ميكند :

و اوست كه بادها را پيشاپيش (باران)رحمتش مژده رسان مي فرستد،تا آنگاه كه ابرهاي گرانبار را بردارند ،آن را به سوي سرزميني مرده برانيم،و از آن ،باران فرود آوريم.

5 ـ  نمونه هاي تاريخي معاد : در پاره اي از آيات قران ،به حوادثي تاريخي اشاره شده است كه يا نمونه اي عيني از رستاخيز انسانها در آخرتند و يا ،دست كم ،وضعيت كاملا مشابهي را به نمايش مي گذارند.بدين ترتيب ،شخصي كه شاهد عيني اين حوادث بوده يا براساس دليل معتبري وقوع آن را پذيرفته باشد ،در پذيرفتن امكان معاد ،مشكلي نخواهد داشت .

يكي از اين حوادث ،ماجراي شخصي است كه در حال گذر از كنار ويرانه هاي قريه اي اين پرسش از ذهن او ميگذرد كه چگونه خدا اجساد مردگان را زنده خواهد كرد.اين شخص به قدرت الهي مي ميرد وپس ازگذشت صد سال دوباره زنده ميشود.

ب)ضرورت معاد

همانگونه كه پيشتر گذشت قران كريم در تبيين معاد به بيان اين مطلب كه رستاخيز و احياي دوباره مردگان ،امري ممكن و غير ممتنع است ،بسنده نمي كند،بلكه پاره اي آيات قرآني از وقوع ضروري معاد حكايت دارد و مضمون آنها به گونه اي است كه مي توان از آن ،نوعي استدلال عقلي بر ضرورت معاد به دست آورد.در اين گروه از آيات ،عمدتا بر يكي از اوصاف الهي تاكيد مي گردد و وقوع معاد ازلوازم گريز ناپذير آنها شمرده مي شود اين دلايل عبارتند از:

1- حكمت الهي: خداوند حكيم است يعني كار بيهوده و عبث از او سر نمي زند بلكه تمام افعال او داراي غايات و اهداف خردمندانه است .البته غايتمند بودن افعال خداوند با غناي مطلق او منافاتي ندارد ؛زيرا اين غايات در حقيقت به آفريدگار او بازمي گردند وتامين كننده كمال و مصلحت مخلوقاتند،نه انكه نيازي را در آفريدگار عالم پاسخ مي گويند.بنابراين آفرينش انسان كه از برترين آفريده هاست كاري لغو و بيهوده نمي تواندباشد ؛بلكه هدف،رسيدن آدمي به كمالاتي است كه شايسته جايگاه و منزلت ويژه اوست.هدف آفرينش انسان رسيدن او به كمالات شايسته اش ميباشد و تحقق كامل اين هدف به هيچ وجه در عالم دنيا ممكن نمي باشد بنا براين لازم است حيات انسان پس ازمرگ ادامه يابد تا خلقت او بيهوده و عبث نگردد.

از ديدگاه قرآن فرض عدم رستاخيز و جهان اخروي،نه تنها آفرينش انسان بلكه خلقت كل جهان طبيعت كاري لغوو باطل خواهد بود.

2- عدل الهي : دادورزي و عدالت يكي از اوصاف خداوند است و يكي از جلوه ها ي عدل الهي آن است كه مومنان و نيكوكاران را پاداشي شايسته بخشد و كافران و بدكاران را كيفري در خور دهد چنانچه ملاحظه مي شود جهان طبيعت ،بدليل محدوديت هاي گوناگونش ،گنجايش پاداش و كيفر اعمال همه انسانها را ندارد :از سويي تمام نعمتها و لذتهاي دنيوي نمي تواند پاداش مناسب و كامل اعمال مومنان حقيقي باشد و از سوي ديگر حتي بالاترين مجازات يعني اعدام نمي توان برخي جنايات را به كمال كيفر داد .آيا مجازات كسي كه جرم او قتل هزاران انسان بي گناه است دردنيا امكان پذير است 

بنابراين ازآنجاكه پاداش وكيفركامل انسانها دردنيا ممكن نيست،عدالت خداوندي اقتضادارد كه درجهان ديگري دادگاه عدل الهي برپا گردد وآدميان دوباره با اعمال نيك وبد خود بي هيچ كم وكاستي رودررو شود،واين جهان جايي جز عالم آخرت نيست.

قرآن كريم درآياتي چند به اين حقيقت اشاره مي كندكه تساوي جزاي مومنان ونيكان باكافران وتبهكاران امري ناشايست است كه عقل سليم بدان رضايت نمي دهد:

پس آيا فرمانبرداران راچون بدكاران قرارخواهيم داد؟شمارا چه شده است؟چگونه داوري مي كنيد؟

يا مگركساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند ،چون مفسدان در زمين ميگردانيم يا پرهيز كاران را چون تبهكاران قرارمي دهيم؟
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2- همان مأخذ و بحارالانوار : ج 50 ، ص 74 ، شماره 3 و كتاب احتجاج ك ص 227 . 
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1- احياي فكر ديني ، ص 105  
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2- يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ( اعراف /31 ) 


3- در مسئله 864 توضيح المسائل ، حضرت امام خميني قدس سره الشريف ، پوشيدن لباس سفيد و پاكيزه ترين لباس ها و استعمال بوي خوش بعنوان مستحبات لباس نمازگزار ذكر شده است . 


1- روح الصلاه في الاسلام تأليف عفيف عبدالفتاح طياره ، ص 82 . 


2- معجزه الصلاه في الوقايه من مرض دوالي الساقين عنوان كتاب فوق است كه دارالنشر لاجماعات المصريه مكتبه الوفاء آنرا چاپ كرده است . دانشمندا ديگري بنام دكتر فارس علوان از دانشگاه جده كتابي تدوين نموده است با عنوان « و في الصلاه صحه وقايه » اين كتاب كه از سري كتابهاي « صحتك في عبادتك » مي باشد به بررسي آثار نماز در سلامتي جسم و بدن پرداخته است و تحقيق نسبتاً عميقي در اين مورد ارائه نموده است و توسط « دارالمجتمع » به چاپ رسيده است .


1- و استعينوا بالصبر و الصلاه			2- بحارالانوار  77/40 ، مژخصال 2/45 . 








1- بحارالانوار ، ج 11 ، ص 196 . 			2- بحارالانوار ، ج 11 ، ص 263 . 


3- بحارالانوار ، ج 11 ، ص 280 .			4- بحارالانوار ، ج 11 ، ص 333.


1- بحارالانوار ، ج 11 ، ص 383 .











2- ابراهيم ، آيه 37 . 					3- مريم ، آيه 54 . 
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2- بحارالانوار ، 14/20 . 


3- بحارالانوار ، 14/99 . 


4- صافات ، آيه 144 . 


5- مجمع البيان 8/459 ذيل آيه ياد شده . 
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1- بحارالانوار ج 12 ، ص 358 . 
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